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  صبر در قرآن يواژگان يبررس و ليتحل

   رزوريش هيسم
   يو معارف اسلام اتياله دانشكده ، ثيارشد علوم قرآن و حد يكارشناس

  .رانيا، اصفهان، دانشگاه كاشان
    

  چكيده 
هايي است كه از هر  هاي انساني تحمل و بردباري بر مشكلات و سختي ها و فضيلت خصلت گمان يكي از بي

ها خود را بيمه نمايد و با هر  ها و مصيبت تواند در برابر سختي آورد. انسان زماني مي سو به انسان هجوم مي

عنوان يكي  ي بههاي قرآن وفزع نكند كه از خصلت صبر برخوردار باشد. اين خصلت در آموزه مصيبتي جزع

اند. از كساني كه در گروه  از برترين فضايل انساني شمرده و دارندگانش به بزرگي ستوده و تكريم شده

پيامبران بزرگ خداوند هستند كه به جهاتي چند به داشتن اين ، اند صابران موردستايش و تجليل قرار گرفته

با توجه به نگرش  اند. ت گرامي داشته شدهخصلت و فضيلت ستوده شده و در قرآن از ايشان به اين صف

هاي ناروايي از آن شده كه اين خصلت را از  برداشت، منفي و گاه تحليل و تبيين نادرست مفهوم صبر

كه بستري براي كمال انساني باشد خود عاملي  جاي آن كاهد و به فضيلت گاه به حد رذيلت فرو مي

هاي قرآني  رو بازخواني مفهوم صبر بر پايه آموزه آيد. ازاين يبازدارنده و مانعي بزرگ براي آن به شمار م

   بايست انجام پذيرد. ضرورتي است كه مي

  استقامت.، بردباري، قرآن، صبر ه واژ، ليتحل ها: كليدواژه
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  مقدمه 
هاي  بودند كه در صبر و شكيبايي اسوه( ع) غيراز پيامبران در تاريخ كسان بسيار ديگر به

يادكرد كه وي ( س) توان از حضرت زينب باشند. از اين ميان مي بشريت ميكاملي براي 

هايي از صبر قرآني را نشان داد بلكه در تمام طول زندگي  تنها در ميدان كربلا جلوه نه

در برابر قاسطين و ( ع) در كنار اميرمومنان، خويش در كنار مادر در دفاع از ولايت كبرا

ن مجبتي در برابر خودفروشان اهل دين و در كنار سجاد براي در كنار حس، ناكثين و مارقين

اي عيني از صبر و مفهوم  نمونه، دفاع از امامت و حريم ولايت ايستادگي و پايداري ورزيد

 .١درست و واقعي از حقيقت آن را نشان داد

كاررفته كه نشان از اهميت  سوره به ٢٥آيه و  ٩٣بار در  ١٠٠در قرآن واژه صبر 

اين حركت اخلاقي از ديدگاه دين مبين اسلام و قرآن كريم دارد. در اين بخش ي  ويژه

 نگاه تدبري به اين موضوع داشته باشيم.، هايي پيرامون صبر خواهيم با طرح پرسش مي

دهد: صبر چيست اهميت و ضرورت صبر  هاي زير پاسخ مي اين درس به پرسش

چه نتايجي در بر دارد پاداش  چيست موانع صبر چيست صابران چه كساني هستند صبر

 توانيم صبر خود را افزايش دهيم. صابران چيست چطور مي

به اهداف زير دست يابيد: با مفهوم صبر در قرآن و  مقالهرود در پايان اين  انتظار مي

روايات آشنا شويد با توجه به پاداشي كه خداوند متعال در قرآن براي صابران در نظر گرفته 

ها را از پيش رو برداريد و  است انگيزه شما براي صبر بيشتر شود با شناخت موانع صبر آن

هايي كه پيرامون صبر است با نگاه  به پرسشخود را هر چه بيشتر به صابران نزديك نماييد 

 متدبرانه پاسخ دهيد.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  .هاي قرآن نوشته آقاي خليل منصوري برگرفته از مقاله صبر در آموزه - ١
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  : تنظيم واژگاني٢گام 

  
  يكم: چيستي صبر

  صبر در لغت
 گردد؛ امساك و در محدوديت قرار دادن اطلاق مي)، بازداشتن( صبر در لغت به حبس

در اصطلاح علم اخلاق به حفظ نفس از ) ق ١٤١٤، ابن منظور؛ ق ١٤١٢، راغب اصفهاني(

صبر ) ١٣٦٠، مصطفوي( و همچنين به آرامش و طمأنينهاعتراض و شكايت ، اضطراب

و صبر در  "كتمان"ازجمله: صبر در خودداري از سخن گفتن را ، موارد مختلفي دارد

ص ، مفردات في غريب القرآن( گويند. ") روزه( صوم"اجتناب از خوردن و آشاميدن را 

  ) .٤٣٨ص ، ٤ ج، و لسان العرب ٤٧٤

بازداشتن خود از عملي كه مانع رسيدن به هدف يا موجب تأخير دررسيدن به هدف  

  شود. مي

فهو مصبور و صبروه أي ، صبر: الصبر: نقيض الجزع. و الصبر: نصب الإنسان للقتل

  ) ١١٥ص: ، ٧ ج، كتاب العين( نصبوه للقتل. و الصبر أخذ يمين إنسان

 )بار ١( ي) منفبار ٩مضارع (فعل 

 )بار ٢٤( يماضفعل 

 )بار ٢٩امر (فعل 

 (الصابرات):-بار ١٣الصابرين):( لامبا الف و 

 بار ٣(الصابرون):-بار ١

 بار ١٢بدون الف و لام:

 بار ٤صفت مشبهه:

ساختار 

 فعلي

 ساختار

 اسمي

 صبر
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شخص بازداشت و زندانى و كشته »: قتُلَ صبراً«ها  شكيبايي و صبر بر سختي -الصبر 

يمينُ «) رمضان( دارى ماه روزه»: شهَرُ الصبر«نيروى مقاومت و صبر »: الصبرُ الجميل«شد 

فرهنگ أبجدي ( سوگند كه بر سر آن شخص را بازداشت كنند تا سوگند خورد.»: الصبر

  ) ٨٣ص: ، ، سيفار- عربي

هرگاه كسى خويشتن را از فعلى اختيارى بازدارد صبر كرده است. صبر شكيبيدن. 

  ) حرف صاد، لغتنامه دهخدا( شكيبايي. شكيبايي كردن. پائيدن. نقيض جزع

نفس حبس راست از بيتابى و جزع در امورى كه ناگوار است و منع ، صبر در لغت

تسلية العباد در ( از حركات غير عاديه ناصواب.كند باطن را از اضطراب و ظاهر را  مي

  ) ١٠٢ص ، ترجمه مسكن الفواد

تاج ( صبر در لغت عرب به معناى حبس و در تنگنا و محدوديت قراردادن است.

  ) ٤٣٨ص ، ٤ح ، لسان العرب ;٤٧٤ص ، مفردات ;٧١ص ، ٧ج ، العروس

، صحاح اللغة( اند. نستهقراري دا تابي و بي برخى نيز آن را بازداشتن نفس از اظهار بي

  ) ١٠٠٤ص ، ٢؛ مجمع البحرين: ج ٧٠٦ص ، ٢ح 

در كاري ، انتظار با آرامش كشيدن، شكيبايي، كفيل شدن) ) به فتح با و را( ( صبر:

) ) به فتح صاد و سكون با( ( داري كردن الصبر: خويشتن، ثبات و بردباري ورزيدن

  بردباري، شكيبايي، گلايه و شكايتنگهداشتن زبان از ، نگهداشتن خود از بيتابي

  نامه مشاهده نمود: توان در لغت واژه صبر را با سه نوع نگارش مي

  شكيبايي كرد - صبر: بردباري كرد 

  بررسي كرد - سبر: آزمايش كرد 

  نا اميد كرد -ثبر: طرد كرد 

توان به يك نتيجه رسيد و آن اين مطلب است  با بررسي عميق اين سه نوع نگارش مي

باشند و نكته مهم در  ها به دنبال هم و داراي يك معني مي درواقع هر سه نوع نگارش آنكه 

شود و پس از هر  اينجا اين است كه معمولاً سبر به دنبال وقوع يك آزمايش ايجاد مي

شود وليكن او  نوعي احساس طردشدگي و نااميدي ايجاد مي آزمايشي در فرد صاحب ثبر به
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به زيبايي پرورش داده است راه بردباري و شكيبايي را در پيش  كه صبر را در درون خود

  رسد. گيرد و به مقام صابرين كه خداوند بيان كرده است مي مي

  صبر در اصطلاح
  معناي اصطلاحي

اند كه در اين مجال تعدادي از  علماي علم اخلاق هركدام معنا و تعريفي از صبر بيان داشته

  شود. ها آورده مي آن

  ) ٣٥٩ص ، اخلاق( است از ثبات انگيزه دين در مقابل شهوت. صبر عبارت

گونه تعريف كرد: بازداشتن خود را از عملى كه  توان اين صبر را در معناى عام آن مى

   شود. مانع رسيدن به هدف و يا موجب تأخير در رسيدن به هدف مى

كه ناشى از بلكه مقاومتى است ، خود فضيلتى اخلاقى نيست خودبه، صبر در اين معنا

تسلط فرد بر خويشتن است. اين مقاومت در صورتى ازلحاظ اخلاقى فضيلت خواهد بود 

كمال اخلاقى و تقرب به خداوند باشد و صبر در برابر چيزى ، كه هدف شخص صابر

صورت گيرد كه باكمال اخلاقى و تقرب خداوند در تعارض و تقابل باشد. ارزش اخلاقى 

روابط انسان با «گيرد. در مبحث  منظور آن صورت مى صبر بهصبر بسته به هدفى است كه 

نوعى مقاومت در برابر عواملى است كه رابطه انسان با خدا را ، مقصود از صبر، خداوند

هاى  آموزه( سازند. كنند و او را از دايره ايمان به لحاظ نظرى يا عملى خارج مى سست مى

  ) ١٢٠ص ، ١علم اخلاق  نياديبن

ت از: ثبات نفس و اطمينان آن و مضطرب نگشتن آن در بلايا و صبر عبارت اس

نحوى كه: سينه او تنگ نشود. و خاطر او  به، مصائب و مقاومت كردن با حوادث و شدايد

پريشان نگردد. و گشادگى و طمأنينه كه پيش از حدوث آن واقعه است زوال نپذيرد. پس 

از حركات ناهنجار محافظت كند. و  زبان خود را از شكايت نگاهدارد. و اعضاي خود را

  ) ٢٣٠، معراج السعاده( اين صبر در شدايد است كه ضد آن جزع است.

چيزى كه هست معناى صبر اين نيست كه انسان خود را آماده هر مصيبتى نموده 

كه يكى از  - معناى صبر ، نه، بزند  اش  صورت خود را بگيرد تا هر كس خواست سيلي
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نيست كه آدمى چون زمين مرده زيردست و پاى ديگران بيفتد مردم او اين  -فضايل است 

زيرا خداى سبحان آدمى را ، اش قرار دهند را لگدكوب كنند و مانند سنگ دم پا بازيچه

داند هر مكروهى را از خود دفع  حكم فطرتش خود را موظّف مي طورى خلق كرده كه به

ها  اش از آن قدر توانائي مسلح نموده تا به نمايد و خدا هم او را به وسايل و ابزار دفاع

توان فضيلت نام نهاد. بلكه  استفاده كند و چيزى را كه اين غريزه را باطل و عاطل سازد نمي

صبر عبارت است از اينكه انسان در قلب خود استقامتى داشته باشد كه بتواند كنترل نظام 

ى از اختلال آن بستگى به آن نظام كه استقامت امر حيات انسانى و جلوگير - نفس خود را 

دل خود را از تفرقه و نسيان تدبير و خبط فكر و فساد رأي ، در دست گرفته -دارد 

  جلوگيرى كند.

آيند  هايي هستند كه در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنمي پس صابران آن 

بران كه در اولين برخورد به خلاف غير صا، لغزاند ها پايشان را نمي ها و سختي و هجوم رنج

كنند كه پشت سرخود را هم نگاه  چنان فرار مي كنند و آن با ناملايمات قصد هزيمت مي

  ) ٣٣٣ص ، ١١ زانيالم ريتفس( كنند نمي

بازداشتن نفس ، فرمايد: صبر در معناى صبر مي) رحمه االله( نصيرالدين طوسى خواجه

صبر باطن را از اضطراب و زبان را از شكايت تابي در برابر ناملايمات و مصائب است.  از بي

  ) ١٤٧ص ، اخلاق يها ييبايز( و اعضا و جوارح را از حركات غيرعادى بازمى دارد.

ديگر صبر پايدارى انگيزه دينى در برابر  عبارت صبر مقاومت نفس در برابر هواست. به

انجام فعلى  هاى مخالف است انگيزه عاملى است كه فاعل مختار را تحريك به انگيزه

كنند تا به كمال اخلاقى و قرب خداوند نائل شود  كند. بعضى افعال به انسان كمك مى مى

و برخى مانع و مزاحم كمال او هستند. پس بايد از افعالى كه مزاحم كمال ما هستند 

گونه افعال مقاومت نماييم؛ يعنى  هاى اين در برابر انگيزه، ديگر عبارت خوددارى كنيم و به

  ) ١٢٢ص ، ١علم اخلاق  نياديهاى بن آموزه( كنيم. صبر

  شود. خوبي ديده مي در آيات قرآن نيز اين معنا به



 ١٠٣ |  سميه شيرزور

بِشَي نَّكُملُوَلنَب شِّرِ وب و راَتالثَّم الْأنَْفسُِ و الِ وونَ الْأَمنقَْصٍ م وعِ والْج و فَنَ الْخوم ء 

گرسنگي و كاهش در مالها و جانها و ، را با چيزي از ترس قطعاً همه شما) ١٥٥(  الصابِرِينَ

  كنندگان كنيم؛ و بشارت ده به استقامت آزمايش مي، ها ميوه

  ) ١٥٦(  الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونَ

ما از آنِ خدائيم؛ و به سوي او «گويند:  مي، رسد ها كه هر گاه مصيبتي به ايشان مي آن

  .گرديم بازمي

  ) ١٥٧(  أُولئك علَيهِم صلَوات منْ ربهِم و رحمةٌ و أُولئك هم الْمهتَدونَ

ها هستند  ها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آن همان، ها اين

  ) ١٥٥-١٥٧بقره آيات ( يافتگان! هدايت

أَكْبرُ  و الَّذينَ هاجرُوا في اللَّه منْ بعد ما ظُلموا لَنُبوئَنَّهم في الدنيْا حسنَةً و لَأَجرُ الْآخرَةِ

در اين دنيا ، هجرت كردند، ها كه پس از ستم ديدن در راه خدا آن) ٤١(  لوَ كَانوُا يعلَمونَ

تر است اگر  هم بزرگ از آن، دهيم؛ و پاداش آخرت ها مي نخوبي به آ) و مقام( جايگاه

  دانستند! مي

  ) ٤٢(  و علَى ربهِم يتَوكَّلُونَصبرُوا الَّذينَ 

ها كساني هستند كه صبر و استقامت پيشه كردند و تنها بر پروردگارشان توكّل  آن

  ) ٤١-٤٢ اتينحل آ( كنند. مي

  دوم: اهميت و ضرورت صبر:
، براى رسيدن به هر مقصود و مرادى ضرورى و لازم است. مثلاً: هيچ شاگردصبر 

وسيله  تاجر و ... به مقصد و مراد خويش نخواهند رسيد مگر به، صاحب فنون، مخترع، استاد

ها به  ها و رنج و الم صبر و ثبات قدم. هركسي به مقدار استقامت و صبر در مقابل مشقت

 رسيد. هاى خود خواهد آرزو و خواسته

إنّ -االله مع الصابرين( قرآن درآيات متعددي با عبارت، با توجه به ارزش والاي صبر 

و لَئنْ صبرْتُم لهَو خيَرٌ  -و لا يلقََّاها إلَِّا الصابِرُونَ - و بشِّرِ الصابِرِينَ- االله يحب الصابرين

اوند با صابران همراه است و آنان را بسيار دهد كه خد ژده مي ها م به انسان) للصابِرِينَ و ...
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و اسرار ) ١٤٦و آل عمران/ ٢٤و  ٢٣رعد/، ١١هود/، ١٥٧ - ١٥٥ر. ك. بقره/( دوست دارد

  كند. صبر را خاطرنشان مي

اسرائيل به مقام امامت و هدايت مردم  همچنين در بيان علت رسيدن بعضي از بني

و ( و كانُوا بِآياتنا يوقنُونَو از آنان امامان صبرُوا يهدونَ بِأَمرِنا لَمافرمايد: و جعلنْا منْهم أَئمةً  مي

چون شكيبايى نمودند و ، كردند هدايت مى) مردم را( فرمان ما قرار داديم كه به) پيشوايانى

 ) ٢٤سجده/( به آيات ما يقين داشتند.

شمرده و انسان را در مقام قرب در اين آيه صبر را از مقدمات رسيدن به مقام پيشوايي 

كند كه خود دليلي آشكار  برد كه شايستگي امامت بر مردم را پيدا مي الهي تا جايي بالا مي

در ادامه با اشاره به پاداش ) ١٣٦٥، صادقى تهرانى( بر ارزش والاي صبر در راه خداست.

  د.ضرورت و اهميت صبر پي خواهيد بر صبر از سوي خداوند متعال بيشتر به

  ) هاي صابران ويژگي( سوم: صابر كيست:
  مصاديق صبر و صابران

ها  در قرآن كريم مصاديق زيادي براي صبر و صابران ذكرشده كه به برخي از آن

  گردد: اشاره مي

  ) ع( . صبر و پايداري انبياء١
عنوان الگوي صبر و استقامت بيان نموده و  قرآن كريم سرگذشت پيامبران الهي را به

  فرمايد: مي

»مهابا أَصمنُواْ لها ويرٌ فَمونَ كَثيرِب هعقَاتَلَ م ن نَّبِين مكَأَيو  فوُاْ وا ضَعم و ّبيِلِ اللهي سف

  ) ١٤٦آل عمران/( »مااستَكَانوُاْ...

ها  آن، ها جنگ كردند چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آن«

سست نشدند و ناتوان نگرديدند و تن ، رسيدند گاه در برابر آنچه در راه خدا به آن مي هيچ

  »به تسليم ندادند...
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از سرگذشت پيامبران ، سوي جهاد خداوند در اين آيه براي تشويق و ترغيب مؤمنان به

هد د هاي جدال با دشمنان خبر مي گذشته و صبر و پايداري آنان در راه خدا و تحمل سختي

بانوي اصفهاني ( سست نشوند.، تا مؤمنان از آنان سرمشق بگيرند و در مقابل مشقات جنگ

  ) ٢٨٨ص ، ٣ ج، ش ١٣٦١، ، امين

دهنده صبر اين بزرگواران در  سوره ابراهيم نشان ١٢يك نمونه از سخنان انبيا در آيه 

  برابر آزارها بوده است:

علَى ما آذَيتُمونَا و علَى اللَّه  نَصبِرَنَّه و قَد هدانَا سبلَنَا و لَو ما لنََا أَلاَّ نَتوَكَّلَ علَى اللَّ

) سعادت( هاي با اينكه ما را به راه، و چرا بر خدا توكّل نكنيم) ١٢(  فَليْتَوكَّلِ الْمتوَكِّلُونَ

و دست از ( ردطور مسلّم در برابر آزارهاي شما صبر خواهيم ك رهبري كرده است؟! و ما به

  »بايد فقط بر خدا توكّل كنند!، كنندگان ! و توكّل) داريم رسالت خويش بر نمي

  . صبر مجاهدان٢
عليه ، صبري است كه مجاهدان در راه خدا در ميادين نبرد حق، يكي از مصاديق بارز صبر

  اند: باطل از خود نشان داده و با صبر خود بر دشمن غلبه نموده

  ) ٢٤٩بقره/( »الصابِرِينَ قَليلَةٍ غَلبَت فئةًَ كَثيرَةً بإِِذْنِ اللهّ واللهّ معكَم من فئَةٍ «

غلبه كرده است و چه بسيار گروه اندكي كه به ياري و اذن خدا بر گروه بسياري«

  »خداوند با صابران است.

وا فَتفَْشَلُوا وعلاَ تنََاز و َولهسر و وا اللَّهيعأَط و  و كُمرِيح بْبِرُواتَذهاص  عم إِنَّ اللَّه

  ) ٤٦(  الصابِرِينَ

نكنيد تا سست ) و كشمكش( خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع) فرمان( و

شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با ) و شوكت( نشويد و قدرت

  استقامت كنندگان است!

كَالَّذينَ خَرَجوا منْ ديارهِم بطَراً و رِئَاء النَّاسِ و يصدونَ عنْ سبِيلِ اللَّه و  و لاَ تَكُونُوا

  ) ٤٧( اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ
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از ، و مانند كساني نباشيد كه از روي هوي پرستي و غرور و خودنمايي در برابر مردم

و ( داشتند؛ از راه خدا بازمي) مردم را( بيرون آمدند؛ و) سوي ميدان بدر( سرزمين خود به

 دارد!) و آگاهي( احاطه، كنند و خداوند به آنچه عمل مي) سرانجام شكست خوردند

 ) ٦٤(  يا أَيها النَّبِي حسبك اللَّه و منِ اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَ

؛ ( براي حمايت تو كافي است، كنند مياي پيامبر! خداوند و مؤمناني كه از تو پيروي 

  !) ها تكيه كن فقط بر آن

يغْلبوا مائتََينِ و  صابِرُونَيا أَيها النَّبِي حرِّضِ الْمؤْمنينَ علَى الْقتَالِ إِنْ يكنُْ منْكُم عشْرُونَ 

  ) ٦٥(  فَرُوا بِأَنَّهم قَوم لاَ يفْقهَونَإِنْ يكُنْ منْكُم مائةٌَ يغْلبوا أَلْفاً منَ الَّذينَ كَ

تشويق كن! هرگاه بيست نفر با استقامت از ) با دشمن( اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ

بر هزار نفر از كساني كه ، كنند؛ و اگر صد نفر باشند بر دويست نفر غلبه مي، شما باشند

 فهمند! ند كه نميها گروهي هست گردند؛ چراكه آن پيروز مي، كافر شدند

يغْلبوا مائتََينِ و  صابِرَةٌ الْآنَ خفََّف اللَّه عنْكُم و علم أَنَّ فيكُم ضَعفاً فإَِنْ يكُنْ منْكُم مائةٌَ

 عم اللَّه و نِ بإِِذْنِ اللَّهوا أَلفَْيبغْلي أَلْف نْكُمكُنْ مابِرِينَإِنْ ي٦٦(  الص ( 

، اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفي است؛ بنابراين هم

شوند؛ و اگر يك  بر دويست نفر پيروز مي، صد نفر با استقامت از شما باشند هرگاه يك

 فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است! بر دو هزار نفر به، هزار نفر باشند

 ) ٤٦- ٦٦انفال/(

لَم  فَلَما فَصلَ طَالُوت بِالْجنُود قَالَ إِنَّ اللَّه مبتَليكُم بِنهَرٍ فَمنْ شَرِب منهْ فَلَيس منِّي و منْ

اوا جفَلَم منْهيلاً مإِلاَّ قَل ْنهوا مفَشَرِب هدِغُرْفةًَ بي نِ اغتَْرَفنِّي إِلاَّ مم فَإِنَّه همطْعينَ يالَّذ و وه هز

ه كَم منْ فئةٍَ آمنوُا معه قَالُوا لاَ طَاقةََ لنََا اليْوم بجِالُوت و جنُوده قَالَ الَّذينَ يظنُُّونَ أَنَّهم ملاَقوُ اللَّ

 عم اللَّه و يرَةً بإِِذْنِ اللَّهئةًَ كَثف تَيلةٍَ غَلبابِرِينَقَل٢٤٩(  الص (  

سپاهيان را با ) اسرائيل منصوب شد و به فرماندهي لشكر بني( كه طالوت و هنگامي

كند؛  آزمايش مي، وسيله يك نهر آب شما را به، خداوند«ها گفت:  به آن، خود بيرون برد

ها كه جز يك پيمانه با  از من نيستند؛ و آن، از آن بنوشند)، كه به هنگام تشنگي( ها آن
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همگي از آن آب نوشيدند. ، جز عده كمي» از من هستند، ز آن نخورندبيشتر ا، دست خود

سالم به ، و از بوته آزمايش، (كه او و افرادي كه با او ايمان آورده بودند سپس هنگامي

گفتند: ) اي ناراحت شدند؛ و عده، از كمي نفرات خود، (از آن نهر گذشتند)، درآمدند

دانستند  ها كه مي اما آن» و سپاهيان او را نداريم.) *جالوت*( ما توانايي مقابله با، امروز«

هاي  چه بسيار گروه«گفتند: ) ايمان داشتند، و به روز رستاخيز( خدا را ملاقات خواهند كرد

با صابران و ، و خداوند» هاي عظيمي پيروز شدند! بر گروه، كوچكي كه به فرمان خدا

  ) ٢٤٩بقره/( است.) كنندگان استقامت

 لقََد تَشْكُرُونَو لَّكُملَع لَّةٌ فَاتَّقوُا اللَّهأَذ أَنْتُم رٍ ودِبب اللَّه رَكُمَ١٢٣(  نص (  

؛ ) پيروز ساخت، و بر دشمنان خطرناك( ياري كرد» بدر«خداوند شما را در 

، و در برابر دشمن( از خدا بپرهيزيد، ناتوان بوديد. پس)، ها نسبت به آن( كه شما درحالي

  تا شكر نعمت او را بجا آورده باشيد!) ت فرمانِ پيامبر نكنيدمخالف

  نَإِذْ تقَُولُ للْمؤْمنينَ أَ لَنْ يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف منَ الْملاَئكَةِ منْزَلي

)١٢٤ (  

شما را به ، گارتانآيا كافي نيست كه پرورد«گفتني:  در آن هنگام كه تو به مؤمنان مي

  »ياري كند؟!، آيند سه هزار نفر از فرشتگان كه از آسمان فرود مي

و تَتَّقوُا و يأْتوُكُم منْ فَورهِم هذَا يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ آلاَف منَ تَصبِرُوا بلَى إِنْ 

  ) ١٢٥(  الْملاَئكَةِ مسومينَ

امت و تقوا پيشه كنيد و دشمن به همين زودي به سراغ اگر استق) امروز هم، (آري

مدد ، هايي با خود دارند خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان كه نشانه، شما بيايد

  ) ١٢٣-١٢٥آل عمران/( خواهد داد!

زيادي ، دهد كه آنچه در جهاد با دشمن اهميت دارد خوبي نشان مي اين آيات به

اطاعت از فرمان خدا و پيامبر و صبر در برابر ، بلكه ايمان به ياري خداتعداد نفرات نيست؛ 

  كند. ي جنگ را تعيين مي مشكلات جهاد است كه نتيجه
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و ثَبت أَقْدامنَا و انْصرْنَا علَى  صبراًو لَما برَزوا لجالوُت و جنُوده قَالوُا ربنَا أَفْرِغْ علَينَا 

و سپاهيان او قرارگرفتند گفتند: ) *جالوت*( كه در برابر و هنگامي) ٢٥٠(  الْكَافرِينَالْقَومِ 

هاي ما را ثابت بدار! و ما را بر  پروردگارا! پيمانه شكيبايي و استقامت را بر ما بريز! و قدم«

  ) ٢٥٠بقره/( پيروز بگردان!، جمعيت كافران

  ها . صبر در برابر دسيسه٣
هاي دشمنان از ديگر مصاديق صبر است كه قرآن كريم از آن ياد  هصبر در برابر دسيس

  نموده و مؤمنان را به آن سفارش كرده است:

وتتََّقوُاْ  تَصبِرُواْ و إِن تصُبكُم سيئةٌَ يفْرَحواْ بهِا إِن تَمسسكُم حسنةٌَ تَسؤْهم و إِن«

  ) ١٢٠ران/آل عم( »لاَيضُرُّكُم كيَدهم شَيئًا

، ي ناگواري براي شما رخ دهد شوند و اگر حادثه ناراحت مي، اگر نيكي به شما رسد«

 هاي نقشه، استقامت و پرهيزكاري پيشه كنيد) ها در برابر آن( گردند؛ اما اگر خوشحال مي

  »رساند. ها به شما زياني نمي آن) ي خائنانه(

با مسلّح شدن به صبر و تقوا دهد كه  خداوند در اين آيه به مؤمنان آموزش مي

ها كارساز نخواهد شد؛ چراكه با اين سلاح از  ي دشمنان به آن گونه آسيبي از ناحيه هيچ

نمايند و اين چيزي جز محفوظ  درستي تدبير مي هاي عجولانه پرهيز نموده و به تصميم

  ) .٣٠٧ص ، ٥ ج، ش ١٣٦٢، طالقانى( ماندن از كيد دشمنان نيست.

  بر تكذيب كنندگان. صبر در برا٤
ذكر ، ي صبر از آن ياد نموده از مواردي كه قرآن كريم براي تشويق و ترغيب به روحيه

  باشد: صبر و شكيبايي انبياء گذشته در برابر تكذيب كفار عصر خود مي

 ذِّبت رسلٌ من قبَلكقَدنَعلَم إِنَّه ليَحزُنُك الَّذي يقُولُونَ فإَِنَّهم لايكَذِّبونَك... و لقََد كُ«

  ) ٣٤ - ٣٣انعام/( »علَى ما كُذِّبواْ و أُوذُواْ حتَّى أتََاهم نَصرُنَا فَصبرُواْ

ها  آن) غم مخور! و بدان كه( ولى، كند تو را غمگين مى، ها دانيم كه گفتار آن ما مى«

ها صبر و  و در برابر تكذيب شدندكنند... پيامبراني پيش از تو نيز تكذيب  تو را تكذيب نمى
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تو نيز ، (ها رسيد كه ياري ما به آن تا هنگامي، آزار ديدند) در اين راه( استقامت كردند و

  »).چنين باش

در گفتگوهاي منطقي و مبارزات فكري كه با مشركان لجوج ) ص( پيامبر اسلام

گاهي از ها و عدم تأثير سخن در روح آنان و  گاهي از شدت لجاجت آن، داشت

شد؛ اما خداوند براي  غمگين و اندوهناك مي، دادند هاي ناروايي كه به ايشان مي نسبت

پرداخت  دلداري پيامبر به ذكر مشكلات انبياء گذشته و شكيبايي آنان در برابر دشمنان مي

، ٥ج ، تفسيرنمونه( ي خويش را تعقيب كند. برنامه، تا با دلگرمي و صبر و استقامت بيشتر

  ) ٢٠٩ص 

 و يمرَاهإِب ِنَا بهيصا وم و كنَا إلَِييحي أَوالَّذ نوُحاً و ى بِهصا وينِ منَ الدم لَكُم شَرَع

ه موسى و عيسى أَنْ أَقيموا الدينَ و لاَ تَتفََرَّقُوا فيه كبَرَ علَى الْمشْرِكينَ ما تَدعوهم إِلَيه اللَّ

ييبننْ يم هي إلَِيدهي و شَاءنْ يم هتبَِي إلَِيآييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح ) ١٣(  ج

توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش 

كان گران است كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشر

گزيند و  كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمي آنچه شما آنان را به سويش دعوت مي

  كند. كسي را كه به سوي او بازگردد هدايت مي

لَى و ما تفََرَّقُوا إلاَِّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهم و لَو لاَ كَلمةٌ سبقتَ منْ ربك إِ

  ) ١٤(  أَجلٍ مسمى لَقُضي بينهَم و إِنَّ الَّذينَ أُورِثوُا الْكتَاب منْ بعدهم لَفي شَك منهْ مرِيبٍ

آنان پراكنده نشدند مگر بعدازآنكه علم و آگاهي به سراغشان آمد؛ و اين تفرقه 

فرماني از سوي پروردگارت بود؛ و اگر ) و عداوت و حسد( جويي به خاطر انحراف از حق

شد؛ و  ها داوري مي در ميان آن، باشند) زنده و آزاد( صادر نشده بود كه تا سرآمد معيني

شكي همراه با ، ها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شك و ترديدند كساني كه بعد از آن

  بدبيني!



 ١٤٠٠بهار | )٦ياپي(پدوم شماره  |دوم سال  | حيتسب يتخصص-يفصلنامه علم  | ١١٠

و عفَاد كذلفَل مَتقاس لاَ تَتَّبِع و رْتا أُمتَابٍ  كَمنْ كم ا أَنْزَلَ اللَّهبِم ْنتقُلْ آم و مهاءوأَه

نَا و بينَكُم اللَّه و أُمرْت لأَعدلَ بينَكُم اللَّه ربنَا و ربكُم لنََا أَعمالُنَا و لَكُم أَعمالُكُم لاَ حجةَ بينَ

صالْم هإلَِي ننََا ويب عمج١٥( يرُي (  

سوي اين آيين واحد الهي دعوت كن و  پس به همين خاطر تو نيز آنان را به

به «هاي آنان پيروي مكن و بگو:  اي استقامت نما و از هوي و هوس كه مأمور شده چنان آن

ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ خداوند  هر كتابي كه خدا نازل كرده ايمان آورده

، ست؛ نتيجه اعمال ما از آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شماپروردگار ما و شما

كند و  خصومت شخصي در ميان ما نيست؛ و خداوند ما و شمارا در يكجا جمع مي

  ) ١٣- ١٥شوري/( »سوي اوست! به) همه( بازگشت

از انبيا گذشته ) ص( در سوره انعام نيز خداوند متعال براي دلداري پيامبر مكرم اسلام

  خواهد كه مانند گذشتگان صبر پيشه كنند. نموده و از ايشان ميياد 

كلَنْ قبلٌ مسر تكُذِّب لَقَد رُوا وبلاَ  فَص رُنَا ونَص متَّى أَتَاهأُوذُوا ح وا وا كُذِّبلَى مع

  ) ٣٤(  مبدلَ لكَلمات اللَّه و لَقَد جاءك منْ نَبإِ الْمرْسلينَ

صبر و استقامت كردند؛ ، ها پيش از تو نيز پيامبراني تكذيب شدند؛ و در برابر تكذيب

، تو نيز چنين باش! و اين( ها رسيد. كه ياري ما به آن آزار ديدند تا هنگامي)، در اين راه( و

تواند سنن خدا را تغيير دهد؛ و اخبار پيامبران  چيز نمي ؛ و هيچ) هاي الهي است يكي از سنت

  تو رسيده است.به 

  اند. دعوت به صبر شده) ص( همچنين در سوره مباركه انسان نيز پيامبر

  مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم!) ٢٣( إِنَّا نحَنُ نَزَّلنَْا علَيك الْقُرْآنَ تنَْزِيلاً

  ) ٢٤( لحكْمِ ربك و لاَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفوُراًاصبِرْ فَ

باش و از هيچ ) و با استقامت( حكم پروردگارت شكيبا) تبليغ و اجراي( درپس 

  گنهكار يا كافري از آنان اطاعت مكن!

  كند. را به صبر دعوت مي) ص( در سوره غافر نيز پيامبر مكرم اسلام

  ) ٥٥( لْعشي و الْإبِكَارِإِنَّ وعد اللَّه حقٌّ و استَغفْرْ لذَنبِْك و سبح به حمد ربك بِااصبِرْ فَ
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صبر و شكيبايي پيشه كن كه وعده خدا حقّ است و براي گناهت ) اي پيامبر!( پس

  استغفار كن و هر صبح و شام تسبيح و حمد پروردگارت را بجا آور!

اند و عاقبت قوم تكذيب گر  در سوره مباركه قمر نيز پيامبران دعوت به صبر شده

  ثمود بيان شده است.

  ، انذارهاي الهي را تكذيب كردند) نيز( طايفه ثمود) ٢٣( كَذَّبت ثَمود بِالنُّذُرِ

آيا ما از بشري از «و گفتند: ) ٢٤( فَقَالُوا أَ بشَراً منَّا واحداً نَتَّبِعه إنَِّا إِذاً لَفي ضلاََلٍ و سعرٍ

  اهيم بود!جنس خود پيروي كنيم؟! اگر چنين كنيم در گمراهي و جنون خو

آيا از ميان ما تنها بر او وحي نازل ) ٢٥( أَ ألُْقي الذِّكْرُ علَيه منْ بيننَا بلْ هو كَذَّاب أشَرٌ

  او آدم بسيار دروغگوي هوسبازي است!، شده؟! نه

ز فهمند چه كسي دروغگوي هوسبا ولي فردا مي) ٢٦( سيعلَمونَ غَداً منِ الكَْذَّاب الْأشَرُ

  است!

و مهبتَقفَار متْنةًَ لَهلوُ النَّاقَةِ فرْسطبَِرْ إِنَّا مها  را براي آزمايش آن» ناقه«ما ) ٢٧( اص

  فرستيم؛ در انتظار پايان كار آنان باش و صبر كن! مي

) قريه( خبر ده كه آبها  و به آن) ٢٨( و نَبئْهم أَنَّ الْماء قسمةٌ بينَهم كُلُّ شرْبٍ محتَضَرٌ

و هر يك در نوبت ) ها يك روز سهم ناقه و يك روز براي آن، (بايد در ميانشان تقسيم شود

  خود بايد حاضر شوند!

او به سراغ ، ها يكي از ياران خود را صدا زدند آن) ٢٩( فنََادوا صاحبهم فتََعاطَى فَعقَرَ

  پي كرد!) ناقه را( اين كار آمد و

فَنُذُرِ فَكي ذَابِي وعذاب و انذارهاي من چگونه بود!) بنگريد( پس) ٣٠( كَانَ ع  

  ) ٣١( إِنَّا أَرسلنَْا عليَهِم صيحةً واحدةً فَكَانُوا كهَشيمِ الْمحتَظرِ

صورت  ها فرستاديم و به دنبال آن همگي به ] بر آن ما فقط يك صيحه [صاعقه عظيم

  كند! آوري مي جمع) در آغل( صاحب چهارپايان گياه خشكي درآمدند كه

ما قرآن را براي يادآوري آسان ) ٣٢( و لَقَد يسرْنَا القُْرْآنَ للذِّكْرِ فهَلْ منْ مدكرٍ

  ساختيم؛ آيا كسي هست كه متذكّر شود؟!
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را دعوت به ) ص( در سوره مباركه معارج نيز در برابر تكذيب گران قيامت پيامبر

  نمايد. ميصبر 

  ، پس صبر جميل پيشه كن) ٥( جميلاً فَاصبِرْ صبراً

  . صبر در روابط با ديگران٥
كنند كه  موافق يا مخالف برخورد مي، ها در زندگي خود با افكار و عقايد گوناگوني انسان

كند؛ لذا قرآن كريم به  هاي متفاوتي وادار مي گيري انسان را به موضع، به لحاظ اهميت

، آميز دشمنان اسلام كند كه براي مقابله با عقايد باطل و رفتار خشونت ن سفارش ميمؤمنا

، ١ج ،  ق ١٤١٩، سبزوارى نجفى( ها برخيزند: صبر پيشه كنند و به بهترين وجه به مقابله با آن

  ) ٤٨٥ص 

و ما يلقََّاها إِلاَّ  كَأَنَّه ولي حميم هي أَحسنُ فَإِذَا الَّذي بينَك و بينَه عداوةٌ   ادفَع بِالَّتي«

  ) ٣٥و  ٣٤فصلت/( »و ما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍ صبرُوا الَّذينَ

همان كس كه ميان تو و او دشمنى ) خواهى ديد( ناگاه، بدى را با نيكى دفع كن«

به ، اند ر و استقامتگويى دوستى گرم و صميمى است! اما جز كسانى كه داراى صب، است

به آن نائل ، دارند) از ايمان و تقوا( ي عظيمى رسند و جز كسانى كه بهره اين مقام نمى

   »گردند! نمى

طور مفصل توضيح داده است و  خداوند متعال نيكي را به ١٧٧در سوره بقره آيه 

  ها است: هاي نيكوكاران را برشمرده است كه صبر نيز يكي از آن ويژگي ويژگي

ْالي و نَ بِاللَّهنْ آمنَّ البِْرَّ ملك غْرِبِ والْم شْرِقِ ولَ الْمبق كُموهجلُّوا والبِْرَّ أَنْ تُو سمِ لَيو

 ى وتَامْالي ى وذَوِي الْقُرْب هبلَى حالَ عآتَى الْم ينَ والنَّبِي تَابِ والْك كَةِ ولاَئالْم رِ والْآخ

مساكينَ و ابنَ السبيِلِ و السائلينَ و في الرِّقَابِ و أَقَام الصلاَةَ و آتَى الزَّكَاةَ و الْموفُونَ الْ

 وا وداهإِذَا ع مهدهابِرِينَ بِعالص قُوا ودينَ صالَّذ كأْسِ أُولئْينَ البح و الضَّرَّاء و اءأْسي الْبف

تَّقُونَأُولئالْم مه ١٧٧(  ك ( 

مغرب ) يا( سوي مشرق و رويِ خود را به)، به هنگام نماز( اين نيست كه) تنها، (نيكي

وقت خود را مصروف آن  درباره قبله و تغيير آن باشد؛ و همه، و تمام گفتگوي شما( كنيد؛
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 رشتگان و كتابكسي است كه به خدا و روز رستاخيز و ف) و نيكوكار( ؛ بلكه نيكي) سازيد

به ، اي كه به آن دارد با همه علاقه، را) خود( ايمان آورده؛ و مال، و پيامبران) آسماني(

كند؛  انفاق مي، خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان

 به-كساني كه به عهد خود ) همچنين( پردازد؛ و دارد و زكات را مي نماز را برپا مي

، ها و در ميدان جنگ ها و بيماري كنند؛ و در برابر محروميت وفا مي-كه عهد بستند هنگامي

گفتارشان با ( گويند؛ و ها كساني هستند كه راست مي دهند؛ اين استقامت به خرج مي

  ها هستند پرهيزكاران! ؛ و اين) اعتقادشان هماهنگ است

  هاي الهي: صبر در برابر انواع آزمايش -٦
 وبِشَي نَّكُملُوشِّرِ لنََبب و راَتالثَّم الْأَنْفسُِ و الِ وونَ الْأَمنقَْصٍ م وعِ والْج و فنَ الخَْوم ء 

گرسنگي و كاهش در مالها و جانها و ، قطعاً همه شما را با چيزي از ترس) ١٥٥(  الصابِرِينَ

 استَقَاموا و أَنْ لَوِ) ١٥٥ /بقره( كنندگان متكنيم؛ و بشارت ده به استقا آزمايش مي، ها ميوه

) ايمان( ] در راه ها [جنّ و انس و اينكه اگر آن) ١٦( علَى الطَّرِيقةَِ لَأَسقَينَاهم ماء غَدقاً

  كنيم! با آب فراوان سيرابشان مي، استقامت ورزند

ي هبكْرِ رنْ ذع رِضعنْ يم و يهف منَهْنَفتداًلعذَاباً صع ْلُكههدف اين است كه ما ) ١٧( س

او را به ، ها را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر كس از ياد پروردگارش روي گرداند آن

  ) ١٦- ١٧جن/( سازد! اي گرفتار مي عذاب شديد و فزاينده

  ي صبر انگيزهچهارم: 
تقرب و براي كسب رضاي الهي قصد  صبر در صورتي ارزشمند است كه به، از نظر قرآن

  باشد كه خداوند صاحبان عقل را چنين ستوده است:

ابتغاء وجه ربهِم و أَقاموا الصلاةَ...أُولئك  صبرُوا ... والَّذينَ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلبْاب«

ها كه به  شوند... و آن ذكّر مىتنها صاحبان انديشه مت«) .٢٢و  ١٩رعد/( »لهَم عقْبى الدار

دارند... پايان  كنند و نماز را برپا مى پروردگارشان شكيبايى مى) پاك( خاطر ذات

  » از آن آنهاست، سراى ديگر نيك
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اين آيه به صفات اولوالالباب اشاره نموده كه يكي از اين صفات صبر بر مصائب در 

  ) ١٢٤ص ، ٤ ج، سبزوارى نجفى( راه كسب رضاي الهي است.

  پنجم: موانع صبر:
م و هو الَّذي خَلقََ السماوات و الْأَرض في ستَّةِ أَيامٍ و كَانَ عرْشهُ علَى الْماء ليبلوُكُم أَيكُ

كفََرُوا إِنْ هذَا إِلاَّ سحرٌ أَحسنُ عملاً و لَئنْ قُلْت إِنَّكُم مبعوثُونَ منْ بعد الْموت لَيقوُلَنَّ الَّذينَ 

  ) ٧(  مبِينٌ

 ] آفريد؛ و عرش ها و زمين را در شش روز [شش دوران او كسي است كه آسمان

تا شما را بيازمايد كه كداميك ) به خاطر اين آفريد( بر آب قرار داشت؛، او) حكومت(

، «شويد!  يخته ميبرانگ، شما بعد از مرگ«بگويي: ) ها به آن( عملتان بهتر است! و اگر

  »اين سحري آشكار است!«گويند:  كافران مي» مسلّماً

سلَي يهِمأْتي موأَلاَ ي هبِسحا يقُولنَُّ مةٍ لَيوددعةٍ مإِلَى أُم ذَابالْع مْنهنْ أَخَّرنَْا عَلئ و 

ِزءَتهسي ِا كَانُوا بهاقَ به هم مح و منْهرُوفاً عص٨(  ونَم (  

از روي استهزا ، (ها به تأخير اندازيم و اگر مجازات را تا زمان محدودي از آن

به سراغشان ) عذاب( آن روز كه، آگاه باشيد» چه چيز مانع آن شده است؟!«گويند:  مي

؛ و آنچه را ) و هيچ قدرتي مانع آن نخواهد بود( ها بازگردانده نخواهد شد؛ از آن، آيد

  گيرد! دامانشان را مي، كردند مسخره مي

كَفوُر ئوُسلَي إِنَّه ْنها منَاهنَزَع ةً ثُممحنَّا رانَ منْ أَذَقْنَا الْإِنْسَلئ ٩( و (  

بسيار ، سپس آن را از او بگيريم، نعمتي به انسان بچشانيم، و اگر از جانب خويش

  نوميد و ناسپاس خواهد بود!

منَع نْ أَذَقنَْاهَلئ وفَخوُر لَفَرِح نِّي إنَِّهع ئَاتيالس بقُولَنَّ ذَهلَي تْهسم ضَرَّاء دعب ١٠( اء (  

گويد:  مي، هايي به او بچشانيم نعمت، و اگر بعد از شدت و رنجي كه به او رسيده

و غرق شادي و غفلت و » مشكلات از من برطرف شد و ديگر باز نخواهد گشت!«

  شود... فخرفروشي مي

  ) ١١( و عملُوا الصالحات أُولئك لَهم مغفْرَةٌ و أَجرٌ كَبيِرٌ صبرُوا إِلاَّ الَّذينَ
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صبر و استقامت ورزيدند و كارهاي شايسته )، در سايه ايمان راستين( ها كه مگر آن

  ) ٧- ١١ي هود آيات  سوره( آمرزش و اجر بزرگي است!، ها انجام دادند؛ كه براي آن

  ) ١٤١(  و ليمحص اللَّه الَّذينَ آمنُوا و يمحقَ الْكَافرِينَ

؛ و كافران را به تدريج ) و ورزيده شوند( افراد باايمان را خالص گرداند، و تا خداوند

  نابود سازد.

  ) ١٤٢(  الصابِرِينَ هدوا منْكُم و يعلَمأَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الجْنَّةَ و لَما يعلَمِ اللَّه الَّذينَ جا

در حالي كه ، وارد بهشت خواهيد شد) تنها با ادعاي ايمان( آيا چنين پنداشتيد كه

  ) ١٤١-١٤٢آل عمران/( خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!

نا - صحبت از روي استهزا-كفردر اين آيات بعضي از موانع صبر برشمرده شده است: 

فخرفروشي و ادعاي ايمان كه تمامي  - غرق شدن در شادي  -غفلت-ناسپاسي - اميدي 

و ) صورت زنجيروار به( هركدام از اين صفات ايجادكننده صفت بعدي در فرد است.

  درنهايت صابران را از اين افراد جدا نموده و پاداش آنان را نيز آورده است.

  قصص نيز يكي از موانع صبر عجله و دنياطلبي برشمرده شده است: در سوره مباركه

ارونُ فخََرَج علَى قَومه في زِينَته قَالَ الَّذينَ يرِيدونَ الْحياةَ الدنيْا يا ليَت لنََا مثْلَ ما أُوتي قَ

  ) ٧٩(  إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ

ها كه خواهان  آن، در برابر قومش ظاهر شد با تمام زينت خود) روزي قارون( 

اي كاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نيز داشتيم! به «زندگي دنيا بودند گفتند: 

  »راستي كه او بهره عظيمي دارد!

و لاَ يلقََّاها إِلاَّ  و قَالَ الَّذينَ أُوتوُا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خيَرٌ لمنْ آمنَ و عملَ صالحاً

  ) ٨٠(  الصابِرُونَ

واي بر شما ثواب الهي براي «ها داده شده بود گفتند:  اما كساني كه علم و دانش به آن

اما جز صابران آن را ، دهند بهتر است اند و عمل صالح انجام مي كساني كه ايمان آورده

  »كنند. دريافت نمي
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 ارِهبِد و ِفنَْا بهنَ فَخَسا كَانَ مم و ونِ اللَّهنْ دم َرُونهنْصئةٍَ ينْ فم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر

  ) ٨١(  المنتَْصرِينَ

اش را در زمين فرو برديم و گروهي نداشت كه او را در برابر  او و خانه، سپس ما

  توانست خويشتن را ياري دهد. عذاب الهي ياري كنند و خود نيز نمي

  عنوان يكي از موانع صبر اشاره دارد. مباركه ص نيز به غرور بهسوره 

  ) ٣(  كَم أهَلَكنَْا منْ قبَلهِم منْ قَرْنٍ فنََادوا و لاَت حينَ منَاصٍ

ها هلاك كرديم؛ و به هنگام نزول عذاب فرياد  چه بسيار اقوامي را كه پيش از آن

  نجات گذشته بود!ولي وقت ) خواستند و كمك مي( زدند مي

رٌ كَذَّاباحرُونَ هذَا سقَالَ الْكَاف و مْنهم رنْذم مهاءوا أَنْ جِجبع ب  آن) ٤(  وها تعج

اي از ميان آنان به سويشان آمده؛ و كافران گفتند: اين ساحر  دهنده كردند كه پيامبر بيم

  بسيار دروغگويي است!

خداي ، آيا او بجاي اينهمه خدايان) ٥(  ء عجاب حداً إِنَّ هذاَ لَشَيجعلَ الْآلهةَ إلِهاً واأَ

  »راستي چيز عجيبي است! واحدي قرار داده؟! اين به

شُوا وأَنِ ام منْهلَأُ مانْطَلقََ الْم بِرُوا واص إِنَّ هذَا لَشَي كُمتهلَى آلع رَادي سركردگان ) ٦( ء

اين چيزي است كه ، برويد و خدايانتان را محكم بچسبيد«گفتند:  ها بيرون آمدند و آن

  !) شما را گمراه كنند( اند خواسته

ما هرگز چنين چيزي در آيين ) ٧(  ما سمعنَا بِهذَا في الْملَّةِ الْآخرَةِ إِنْ هذَا إِلاَّ اخْتلاَقٌ

  ايم؛ اين تنها يك آئين ساختگي است! ديگري نشنيده

سازد؛  اند نابود مي ها را به خاطر اعمالي كه سرنشينانش مرتكب شده هد آنيا اگر بخوا

  بخشد. و در عين حال بسياري را مي

  ششم: انواع صبر:
  اقسام صبر

  شود: بندي كلي به دو قسم تقسيم مي صبر در يك تقسيم
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  . صبر بدني١
اين صبر يا با  شود. هايي است كه بر بدن و جسم انسان وارد مي صبر بدني در مقابل مشقت

مثل صبر بر ، يا با تحمل و استقامت، مثل قيام به عبادات مشكل، يابد عمل تحقق مي

ي صبر ايوب  امراض بزرگ و جراحات هولناك كه قرآن كريم درباره، هاي شديد كتك

  كند: گونه از او ياد مي هايش اين نبي در برابر امراض و مصيبت

إنَِّا وجدنَاه  ... ربه أَنِّي مسني الشَّيطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ  نادىواذْكُرْ عبدنا أَيوب إِذْ «

  ) .٤٤و  ٤١ص/( »صابِرًا

و گفت: ( كه پروردگارش را خواند هنگامي، و به خاطر بياور بنده ما ايوب را«

  »... ما ايوب را شكيبا يافتيم. شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده است) پروردگارا!

يكي از انبياء بزرگ الهي است كه داراي مال و فرزندان فراوان و ) ع( حضرت ايوب

، هاي سخت الهي قرار گرفت؛ اموال او از بين رفت بسيار اهل بخشش بود. او مورد امتحان

بدن او دچار امراض سخت شد؛ اما او در برابر كوه مصائب و ، فرزندان او هلاك شدند

عنوان اسوه و  صبر نمود و هيچ شكايتي نكرد؛ لذا به، وارد شدهاي شديدي كه بر او  مرض

  ) .٢٠٩ -٢٠٨ص ، ١٧ ج، ق ١٤١٧، الميزان( الگوي صبر شناخته شد.

  . صبر نفسي٢
  گونه بيان كرده است: صبر در مقابل شهوات نفساني است كه قرآن اين، يكي از اقسام صبر

 » و نهَى النَّفسْ عنِ الْهوى... ا... و أَما منْ خاف مقام ربهو آثَرَ الْحياةَ الدنيْ  فَأَما منْ طَغى«

  ) ٤٠و  ٣٧نازعات/(

... و آن كس كه از مقام  اما آن كسى كه طغيان كرده و زندگى دنيا را مقدم داشته«

  »پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوى بازدارد...

ها در مقابل هواي نفس  اشاره دارد كه يك گروه از آنها  اين آيه به دو گروه از انسان

صبر خود را از كف داده؛ اما گروه ديگر ، خود سر فرود آورده و در مقابل زرق و برق آن

ي  نفس خويش را حبس نموده و صبر را پيشه، به خاطر ترس از مقام پروردگار خويش

  ) ١١٠و  ١٠٩، ١٠٧ص ، ٢٦ ج، تفسير نمونه( سازد. خود مي
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  ) هاي خدا براي صابران نشانه( تم: آثار و نتايج صبر:هف
لَّه إِنَّ في و لقََد أَرسلْنَا موسى بِآياتنَا أَنْ أَخْرِج قوَمك منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و ذَكِّرْهم بأَِيامِ ال

: ) و دستور داديم( ود فرستاديم؛ما موسي را با آيات خ) ٥( شَكوُرٍ صبارٍذلك لَآيات لكُلِّ 

هايي است  نشانه، را به آنان ياد آور! در اين» ايام اللهّ«قومت را از ظلمات به نور بيرون آر! و 

  ) ٥ابراهيم/( براي هر صبر كننده شكرگزار!

رِزقِ ربكُم و اشكُْرُوا لَقَد كَانَ لسبإٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عنْ يمينٍ و شمالٍ كُلُوا منْ 

غَفُور بر ةٌ وبَةٌ طيلْدب َاز قدرت الهي( اي در محل سكونتشان نشانه» سبا«براي قوم ) ١٥( له (

هاي فراوان؛ و به  رودخانه عظيم با ميوه( از راست و چپ) بزرگ و گسترده( بود: دو باغ

كر او را بجا آوريد؛ شهري است پاك و : از روزي پروردگارتان بخوريد و ش) ها گفتيم آن

  !) و مهربان( پاكيزه و پروردگاري آمرزنده

 طأُكُلٍ خَم اتَينِ ذَونَّتَيج هِمَنَّتيِبج ملْنَاهدب رِمِ ولَ الْعيس هِملَيلنَْا عسرَضُوا فَأَرفَأَع أثَْلٍ و و

يلٍ شَيرٍ قَلدنْ سم ١٦(  ء (ا آناه ام )گردان شدند و ما سيل ويرانگر را بر آنان  روي) از خدا

هاي تلخ و درختان شوره  با ميوه) ارزش بي( شان را به دو باغ) پربركت( فرستاديم و دو باغ

  گز و اندكي درخت سدر مبدل ساختيم!

ازيِ إِلاَّ الْكفَُورُلْ نجه ا كفََرُوا وبِم منَاهزَيج كرا به خاطر اين كيفر ) ١٧( ذل

  دهيم؟! ها داديم؛ و آيا جز كفران كننده را كيفر مي كفرانشان به آن

ها  ها السيرَ سيرُوا في ها قُرًى ظَاهرَةً و قَدرنَا في و جعلنَْا بينهَم و بينَ الْقُرَى الَّتي باركنَْا في

هاي  آبادي، شهرهايي كه بركت داده بوديمها و  و ميان آن) ١٨(  لَيالي و أَياماً آمنينَ

مقرّر ) با فاصله نزديك( طور متناسب ها را به آشكاري قرار داديم؛ و سفر در ميان آن

  سفر كنيد!) كامل( ها و روزها در اين آباديها با ايمني : شب) و به آنان گفتيم( داشتيم؛

 فَارِنَا ونَ أَسيب داعنَا ببزَّقٍ فَقَالُوا رمكُلَّ م مزَّقْنَاهم يثَ وادأَح ملْنَاهعَفج مهوا أَنْفُسظَلَم

پروردگارا! «گفتند: ) اين ناسپاس مردم( ولي) ١٩( شكَُورٍصبارٍ  إِنَّ في ذلك لَآيات لكُلِّ

به اين تا بينوايان نتوانند دوش به دوش اغنيا سفر كنند! و ( »ميان سفرهاي ما دوري بيفكن

قرار ) براي عبرت ديگران( ها به خويشتن ستم كردند! و ما آنان را داستانهايي آن) طريق
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هاي عبرتي براي هر صابر  نشانه، داديم و جمعيتشان را متلاشي ساختيم؛ در اين ماجرا

  ) ١٥- ١٩سبا/( شكرگزار است.

 يكُمدأَي تبا كَسةٍ فبَِميبصنْ مم كُمابا أَصم يرٍونْ كَثفُو ععي ٣٠( و ( 

ايد و بسياري را نيز عفو  هر مصيبتي به شما رسد به خاطر اعمالي است كه انجام داده

  كند! مي

  ) ٣١( و ما أَنتُْم بِمعجِزِينَ في الْأَرضِ و ما لَكُم منْ دونِ اللَّه منْ ولي و لاَ نَصيرٍ

از قدرت خداوند فرار كنيد؛ و غير از خدا هيچ ولي  توانيد در زمين و شما هرگز نمي

  و ياوري براي شما نيست.

  ) ٣٢(  و منْ آياته الجْوارِ في الْبحرِ كَالْأَعلاَمِ

  رسند! ها به نظر مي هاي او كشتيهايي است كه در دريا همچون كوه از نشانه

داكوظْلَلْنَ رَفي نِ الرِّيحكسشأَْ يكُلِّ  إِنْ يل اتلَآي كي ذلإِنَّ ف رِهَلَى ظهارٍ عبشَكُورٍص 

)٣٣ (  

حركت بمانند؛ در اين  ها بر پشت دريا بي سازد تا آن باد را ساكن مي، اگر او اراده كند

  ) ٣٠-٣٣شوري/( هايي است براي هر صبركننده شكرگزار! نشانه

لِّ أَ لَم تَرَأَنَّ الْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بنِعمةِ اللَّه ليرِيكُم منْ آياته إِنَّ في ذلك لَآيات لكُ

نعمت او ) بركت( درياها به فرمان خدا و به) صفحه( آيا نديدي كشتيها بر) ٣١( شَكوُرٍ صبارٍ

هايي است براي  ا نشان دهد؟! در اينها نشانهكنند تا بخشي از آياتش را به شم حركت مي

  ) ٣١لقمان/( كساني كه شكيبا و شكرگزارند!

  هشتم: زمان و مكان صبر:
  حجرات:

 ) ٤(  إِنَّ الَّذينَ ينَادونَك منْ وراء الْحجرَات أَكْثَرُهم لاَ يعقلُونَ

  فهمند! بيشترشان نمي، زنند ها بلند صدا مي كساني كه تو را از پشت حجره) ولي( 

 مأَنَّه لَو رُواوبص يمحر غفَُور اللَّه و مَراً لهلَكَانَ خَي هِمإلَِي تَّى تخَْرُج٥(  ح (  
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براي آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و ، كردند تا خود به سراغشان آيي ها صبر مي اگر آن

  رحيم است!

  نهم: مراتب صبر:
  مراتب صبر

 ١٣٦٥، كليني( صبر داراي مراتب سه گانه است:)، ص( بنابر روايات نقل شده از پيامبر اكرم

  ) .٩١ص ، ٢ج ، ش

  . صبر بر مكروهات و مصائب١
بيماري ، مرگ عزيزان، شكيبايي انسان در برابر حوادث تلخ و ناگوار مثل خسارات مالي

  گونه ياد كرده است: اينو... از جملهي مراتب صبر است كه قرآن كريم از آن 

»بِشَي نَّكُملُولنََب والِ ونَ الْأَمنَقْصٍ م وعِ وْالج و فنَ الْخَوم شِّرِ  ءب و راتالثَّم الْأَنْفسُِ و و

  ) .١٥٦-١٥٥/بقره( » قالُوا إِنَّا للَّه و إنَِّا إلَِيه راجِعون  الَّذينَ إِذا أَصابتْهم مصيبةٌ  الصابِرين

ها و  ها و جان گرسنگى و كاهش در مال، ي شما را با چيزى از ترس قطعاً همه«

ها كه هر گاه مصيبتى به  كنندگان! آن كنيم و بشارت ده به استقامت آزمايش مى، ها ميوه

  »گرديم! و به سوى او بازمى گويند: ما از آنِ خدائيم مى، رسد ايشان مى

علَى ما أَصابك إِنَّ ذلك  اصبِرْةَ و أْمرْ بِالْمعرُوف و انْه عنِ الْمنْكَرِ و يا بنَي أَقمِ الصلاَ

  ) ١٧( منْ عزْمِ الْأُمورِ

پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و در برابر مصايبي كه به تو 

  ) ١٧قمان/ل( رسد شكيبا باش كه اين از كارهاي مهم است! مي

صبر پيشه ، به كساني كه در برابر مصائب و مكروهات، در اين آيات خداوند

دانند و او را  دهد؛ چراكه آنان مالكيت حقيقي را از آن خدا مي بشارت مي، اند كرده

طورقطع چنين كسي از  آورند؛ پس به صاحب حق هرگونه تصرفات در عالم به حساب مي

) .٢٦١-٢٥٩ص ، ٢ ج، أطيب البيان( گردد. ر نميوارد شدن مصائب و مشكلات متأث
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همچنين در پيام تربيتي حضرت لقمان به فرزندش دعوت به صبر آمده است و صبر را از 

  كارهاي مهم شمرده است.

  . صبر بر طاعت٢
هايي همراه است؛  با دشواري، ي بندگان قرار داده تكاليفي كه خداي متعال بر عهده

خاطر دشواري در انجام آن كوتاهي كرده و آن را ترك كند؛ لذا ممكن است انسان به 

من هدى ( ها را به صبر بر امتثال وظايف ديني توصيه كرده است: رو قرآن كريم انسان ازاين

  ) .٧٧ص ، ٧ ج، ق ١٤١٩،  القرآن

»و هدبما فَاعَنهيما ب ضِ والْأَر و ماواتالس بطبَِرْره اصتبادعهمان «) .٦٥يم/مر( » ل

او را پرستش كن و در راه  ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد! پروردگار آسمان

  »عبادتش شكيبا باش!

  . صبر در معصيت٣
هاي سركش  صبر بر معصيت است و آن ايستادگي در برابر شعله، بالاترين مرحله از صبر

دنيوي است؛ چراكه بيشتر هاي برخاسته از هوي و هوس و يا مقامات  شهوات و هيجان

پول و صحت بدن ، كنند؛ ولي وقتي خدا مقام ها در برابر فقر و گرفتاري طغيان نمي انسان

وقت خيلي سخت است كه خودش را سالم نگه دارد و صبر پيشه كند و اين  آن، بدهد

 كنند. نعمت موجب غفلت و معصيت او نگردد. از اين قسم به صبر بر نعمت نيز تعبير مي

   فرمايد: باره مي قرآن كريم دراين) .٣٣ص ، ٩ ج، تفسير نمونه(

إنَّه لفََرِح فَخوُر إِلاَّ الَّذينَ  و لئَنْ أَذَقنْاه نَعماء بعد ضَرَّاء مستهْ لَيقوُلَنَّ ذهَب السيئات عنِّي«

  ) .١١و  ١٠هود/( » و عملُوا الصالحات صبرُوا

گويد:  مى، هايي به او بچشانيم نعمت، از شدت و رنجى كه به او رسيده و اگر بعد«

مشكلات از من برطرف شد و ديگر باز نخواهد گشت! و غرق شادى و غفلت و 

صبر و استقامت ورزيدند و )، ي ايمان راستين در سايه( ها كه شود... مگر آن فخرفروشى مى

  »كارهاى شايسته انجام دادند.
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نيز ) ع( قدر عظيم است كه حتي يوسف نبي ها و هواي نفس آن معصيتصبر در برابر 

  ) ١٥٥ص ، ٦ ج، التبيان( شود: خود را از شرّ آن ايمن ندانسته و به خدا پناهنده مي

  ) .٥٣يوسف/( » إِنَّ النَّفْس لَأَمارةٌ بِالسوء إِلاَّ ما رحم ربي  و ما أُبرِّئُ نفَْسي«

مگر ، كند بسيار به بديها امر مى) سركش( كه نفس، كنم را تبرئه نمىمن هرگز خودم «

  »آنچه را پروردگارم رحم كند!

كه در كودكي مورد حسد برادران خود قرار ) ع( فرزند يعقوب نبي) ع( يوسف

سپس به بهايي اندك فروختند؛ و در مصر نيز ، رحمي او را در چاه انداختند گرفت و با بي

ها به زندان  سال، ست نامشروع همسر عزيز مصر و ديگر زنان مصريبه دليل رد درخوا

،  انوار درخشان( ي اين مصائب صبر پيشه كرد و بر خدا توكل نمود. اما در برابر همه، افتاد

  ) ٩ص ، ٩ج ، ق ١٤٠٤

كند و خود را از ناسپاسي و  نيز در برابر اين مصيبت صبر پيشه مي) ع( حضرت يعقوب

  :دارد كفران دور مي

جميلٌ و اللَّه  صبرٌو جاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً فَ

  ) ١٨(  الْمستَعانُ علَى ما تَصفُونَ

هاي  هوس«آوردند؛ گفت: ) نزد پدر، آغشته ساخته( و پيراهن او را با خوني دروغين

خواهم ) و شكيبايي خالي از ناسپاسي( را برايتان آراسته! من صبر جميلنفساني شما اين كار 

  »طلبم! از خداوند ياري مي، گوييد داشت؛ و در برابر آنچه مي

جميلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتيني به هم جميعاً إِنَّه هو  صبرٌقَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً فَ

يملالْع يمكْ٨٣(  الح ( 

مسأله را چنين در نظرتان آراسته است! من ، نفس شما) هواي( «گفت: ) يعقوب( 

ها را به من  ! اميدوارم خداوند همه آن) و خالي از كفران( صبري زيبا، كنم صبر مي

  ) ٨٣و  ١٨يوسف/( بازگرداند؛ چرا كه او دانا و حكيم است!
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  دهم: پاداش صبر:
  بهشت-١

هم با اعمالي پسنديده و  كه خداوند در قرآن براي صابرين در نظر گرفته است آناي  وعده

انفاق از مال دنيا در پنهان و آشكار و نيكي در ، قابل تأمل در صبر مانند به پا داشتن نماز

  عوض اعمال بد ديگران ...

يبوا لهَ لوَ أَنَّ لهَم ما في الْأَرضِ جميعاً و للَّذينَ استجَابوا لرَبهِم الْحسنَى و الَّذينَ لَم يستَجِ

ادهالْم بِئْس و نَّمهج ماهأْوم ابِ وسْالح وءس ملَه كأُولئ ِا بهولاَفْتَد هعم َثْله١٨( م ( 

نتيجه نيكوتر ) سرانجام و، (ها كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند براي آن

آنچنان در وحشت عذاب الهي فرو ، (كساني كه دعوت او را اجابت نكردند است؛ و

همه را براي ، ها باشد از آن آن، اگر تمام آنچه روي زمين است و همانندش) روند كه مي

ها حساب بدي  براي آن) ها پذيرفته نخواهد شد! ولي از آن( دهند! رهايي از عذاب مي

  اهي است!است؛ و جايگاهشان جهنم و چه بد جايگ

ْتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلبا يى إِنَّممأَع ونْ هقُّ كَمالْح كبنْ رم كَا أُنْزِلَ إِليأَنَّم لَمعنْ يابِأَ فَم  

)١٩ (  

همانند ، داند آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است آيا كسي كه مي

  شوند... ه متذكّر ميكسي است كه نابيناست؟! تنها صاحبان انديش

  ) ٢٠(  الَّذينَ يوفُونَ به عهد اللَّه و لاَ ينْقُضُونَ الْميثَاقَ

  شكنند... كنند و پيمان را نمي ها كه به عهد الهي وفا مي آن

  ) ٢١(  حسابِو الَّذينَ يصلُونَ ما أَمرَ اللَّه بهِ أَنْ يوصلَ و يخْشوَنَ ربهم و يخَافوُنَ سوء الْ

دارند؛ و از  برقرار مي، ها كه پيوندهايي را كه خدا دستور به برقراري آن داده و آن

  بيم دارند...) روز قيامت( ترسند؛ و از بدي حساب پروردگارشان مي

ابتغَاء وجه ربهِم و أَقَاموا الصلاَةَ و أنَْفقَُوا مما رزقنَْاهم سرّاً و علانَيةً و  صبرُواو الَّذينَ 

  ) ٢٢( يدرءونَ بِالحْسنَةِ السيئةََ أُولئك لَهم عقْبى الدارِ
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را برپا كنند؛ و نماز  پروردگارشان شكيبايي مي) پاك( ها كه به خاطر ذات و آن

كنند؛ و با  انفاق مي، در پنهان و آشكار، ايم ها روزي داده دارند؛ و از آنچه به آن مي

  از آن آنهاست...، برند؛ پايان نيك سراي ديگر سيئات را از ميان مي، حسنات

هِماتيذُر و اجهِِموأَز و هِمائنْ آبم لَحنْ صم ا وَخُلوُنهدنٍ يدع نَّاتخُلُونَ  جدكَةُ يلاَئالْم و

شوند؛ و همچنين  هاي جاويدان بهشتي كه وارد آن مي باغ) همان) (٢٣(  عليَهِم منْ كُلِّ بابٍ

  گردند... ها؛ و فرشتگان از هر دري بر آنان وارد مي پدران و همسران و فرزندان صالح آن

  ) ٢٤( ى الدارِفَنعم عقْبصبرتُْم سلاَم علَيكُم بِما 

: سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه نيكوست سرانجام ) گويند و به آنان مي( 

  ) ١٨- ٢٤ي رعد آيات  سوره( !) ي جاويدان( آن سرا

ستايند. اگر  ملائكه الهي نيز اهل بهشت را به دليل صبرشان مي، بر اساس اين آيه

واسطه صبرشان مورد ستايش و سلام قرار  صايص بهبهشتيان را از ميان همه خ، ملائكه الهي

ها و  ها به كمك صبر شده و همچنين تمام زشتي به اين دليل است كه همه خوبي، دهند مي

شوند و اگر اين موهبت الهي  ها به مدد صبر و استقامت است كه از انسان دور مي پليدي

، اخلاق كريمان( شر و بدي.نه كسب هيچ خير و خوبي ميسر بود و نه دوري از هر ، نبود

  ) ١٨็ص 

ارْا الْأَنههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج هِمبر نْدا عَينَ اتَّقولَّذل كُمنْ ذلرٍ مَبِخي ئُكُمقُلْ أَ أُنَب 

 ) ١٥( ادها و أَزواج مطهَرَةٌ و رِضْوانٌ منَ اللَّه و اللَّه بصيرٌ بِالْعب خَالدينَ في

براي » بهتر است؟)، هاي مادي سرمايه( آيا شما را از چيزي آگاه كنم كه از اين«بگو: 

، در راه مشروع و حق و عدالت، ها و از اين سرمايه، (اند كساني كه پرهيزگاري پيشه كرده

هايي است كه نهرها از پايِ  باغ)، در جهان ديگر( در نزد پروردگارشان)، كنند استفاده مي

 گذرد؛ هميشه در آن خواهند بود؛ و همسراني پاكيزه و خشنودي خداوند ختانش ميدر

  بيناست.، بندگان) امورِ( و خدا به ).نصيب آنهاست(

  ) ١٦( الَّذينَ يقُولُونَ ربنَا إِنَّنَا آمنَّا فَاغفْرْ لَنَا ذُنُوبنَا و قنَا عذَاب النَّارِ
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ايم؛ پس گناهان ما را بيامرز و  پروردگارا! ما ايمان آورده«گويند:  همان كساني كه مي

  »نگاهدار!، ما را از عذابِ آتش

  ) ١٧( و الصادقينَ و الْقَانتينَ و الْمنْفقينَ و الْمستَغفْرِينَ بِالْأَسحارِالصابِرِينَ 

، ورزند مت مياستقا)، در برابر مشكلات و در مسير اطاعت و ترك گناه( ها كه آن

، كنند و در سحرگاهان انفاق مي) در راه او( خضوع و) در برابر خدا، (راستگو هستند

  ) ١٥- ١٧ي آل عمران آيات  سوره( نمايند. استغفار مي

 ) ٥( ها كَافُوراً إِنَّ الْأبَرَار يشْرَبونَ منْ كَأْسٍ كَانَ مزاج

  ، ا عطر خوشي آميخته استنوشند كه ب از جامي مي) و نيكان( به يقين ابرار

  ) ٦( عيناً يشْرَب بهِا عباد اللَّه يفجَرُونهَا تَفْجيِراً

نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاري  اي كه بندگان خاص خدا از آن مي از چشمه

  سازند! مي

  ) ٧( يوفُونَ بِالنَّذْرِ و يخَافُونَ يوماً كَانَ شَرُّه مستَطيراً

  ، ترسند كنند و از روزي كه شرّ و عذابش گسترده است مي ها به نذر خود وفا مي آن

  ) ٨( و يطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكيناً و يتيماً و أَسيراً

» اسير«و » يتيم«و » مسكين«به ، دارند) و نياز( را با اينكه به آن علاقه) خود( و غذاي

  دهند! مي

  ) ٩( نُطْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نُرِيد منْكُم جزَاء و لاَ شُكوُراًإِنَّما 

كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما  : ما شما را به خاطر خدا اطعام مي) گويند و مي( 

  خواهيم! نمي

  ) ١٠( إِنَّا نخََاف منْ ربنَا يوماً عبوساً قَمطَرِيراً

  ئفيم در آن روزي كه عبوس و سخت است!ما از پروردگارمان خا

  ) ١١( فوَقَاهم اللَّه شَرَّ ذلك الْيومِ و لقََّاهم نَضْرَةً و سرُوراً

ها را  دارد و آن خداوند آنان را از شرّ آن روز نگه مي) به خاطر اين عقيده و عمل( 

  پذيرد در حالي كه غرق شادي و سرورند! مي
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  ) ١٢( جنَّةً و حرِيراً صبرُوا و جزَاهم بِما

  دهد! ها پاداش مي بهشت و لباسهاي حرير بهشتي را به آن، و در برابر صبرشان

 ) ١٣( ها شَمساً و لاَ زمهرِيراً ها علَى الْأَرائك لاَ يرَونَ في متَّكئينَ في

ه آفتاب را در آنجا ن، اند اين در حالي است كه در بهشت بر تختهاي زيبا تكيه كرده

  بينند و نه سرما را! مي

  ) ١٤( و دانيةً علَيهِم ظلاَلُها و ذُلِّلَت قُطُوفهُا تَذْليلاً

هايش  ها فرو افتاده و چيدن ميوه هاي درختان بهشتي بر آن و در حالي است كه سايه

  بسيار آسان است!

  ) ١٥( و أَكْوابٍ كَانَت قَوارِيرَاو يطَاف علَيهِم بِآنيةٍ منْ فضَّةٍ 

پر از بهترين ( گردانند هايي سيمين و قدحهايي بلورين مي ها ظرف و در گرداگرد آن

  )، ها غذاها و نوشيدني

  ) ١٦( قوَارِيرَ منْ فضَّةٍ قَدروها تَقْديراً

  !اند ها را به اندازه مناسب آماده كرده هاي بلوريني از نقره كه آن ظرف

  ) ١٧( ها زنْجبِيلاً ها كَأْساً كَانَ مزاج و يسقَونَ في

شوند كه لبريز از شراب طهوري آميخته با زنجبيل  و در آنجا از جامهايي سيراب مي

  ، است

  ) ١٨( عيناً فيها تُسمى سلْسبِيلاً

  اي در بهشت كه نامش سلسبيل است! از چشمه

  ) ١٩( مخَلَّدونَ إِذَا رأَيتَهم حسبتَهم لُؤْلؤُاً منْثوُراً و يطوُف علَيهِم ولِْدانٌ

ها را ببيني  گردند كه هرگاه آن نوجواناني جاوداني مي) براي پذيرايي( و بر گردشان

  اند! كني مرواريد پراكنده گمان مي

كه آنجا را ببيني نعمتها و  گاميو هن) ٢٠( و إِذاَ رأَيت ثَم رأَيت نَعيماً و ملْكاً كَبيِراً

  بيني! ملك عظيمي را مي
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عاليهم ثياب سنْدسٍ خضُْرٌ و إِستبَرَقٌ و حلُّوا أَساوِر منْ فضَّةٍ و سقَاهم ربهم شَرَاباً 

  ) ٢١( طَهوراً

ضخيم و  هايي است از حرير نازك سبزرنگ و از ديباي ] لباس ها [بهشتيان بر اندام آن

  نوشاند! اند و پروردگارشان شراب طهور به آنان مي با دستبندهايي از نقره آراسته

  ) ٢٢( إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزَاء و كَانَ سعيكُم مشْكوُراً

  اين پاداش شماست و سعي و تلاش شما مورد قدرداني است!

  ) ٢٣( لاًإِنَّا نَحنُ نَزَّلنَْا عليَك الْقُرْآنَ تنَْزِي

  مسلّماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم!

  ) ٢٤( لحكْمِ ربك و لاَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفوُراًاصبِرْ فَ

باش و از هيچ ) و با استقامت( حكم پروردگارت شكيبا) تبليغ و اجراي( پس در

  گنهكار يا كافري از آنان اطاعت مكن!

 كبر ماذْكُرِ اس يلاًوأَص كْرَةً و٢٥( ب (  

  و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور!

  ) ٢٦( و منَ اللَّيلِ فَاسجد لَه و سبحه لَيلاً طَوِيلاً

 او را تسبيح گوي!، و در شبانگاه براي او سجده كن و مقداري طولاني از شب

  ) ٥- ٢٦ي انسان آيات  سوره(

تَتنََزَّلُ علَيهِم الْملاَئكةَُ أَلاَّ تخََافُوا و لاَ تَحزَنُوا  استَقَامواإِنَّ الَّذينَ قَالوُا ربنَا اللَّه ثُم ) فصلت

  ) ٣٠(  و أَبشرُوا بِالجْنَّةِ الَّتي كُنْتُم تُوعدونَ

، ستقامت كردندسپس ا» پروردگار ما خداوند يگانه است!«به يقين كساني كه گفتند: 

نترسيد و غمگين مباشيد و بشارت باد بر شما به آن «شوند كه:  فرشتگان بر آنان نازل مي

  بهشتي كه به شما وعده داده شده است!

يهف لَكُم و كُما تَشْتهَِي أَنفُْسا ميهف لَكُم رَةِ وي الْآخف ا وْنياةِ الديي الْحف اؤُكُميلَنُ أوا نَحا م

  ) ٣١(  تَدعونَ
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ما ياران و مددكاران شما در زندگي دنيا و آخرت هستيم؛ و براي شما هر چه دلتان 

  شود! بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب كنيد به شما داده مي

  ) ٣٠- ٣٢فصلت/() ٣٢(  نُزُلاً منْ غَفُورٍ رحيمٍ

  »است! ها وسيله پذيرايي از سوي خداوند غفور و رحيم اين

ابتغَاء وجه ربهِم و أَقَاموا الصلاَةَ و أنَْفقَُوا مما رزقنَْاهم سرّاً و علانَيةً و  صبرُواو الَّذينَ 

  ) ٢٢رعد/() ٢٢( يدرءونَ بِالحْسنَةِ السيئةََ أُولئك لَهم عقْبى الدارِ

كنند؛ و نماز را برپا  پروردگارشان شكيبايي مي )پاك( ها كه به خاطر ذات و آن

كنند؛ و با  انفاق مي، در پنهان و آشكار، ايم ها روزي داده دارند؛ و از آنچه به آن مي

  از آن آنهاست...، برند؛ پايان نيك سراي ديگر سيئات را از ميان مي، حسنات

فَما وهنُوا لما أَصابهم في سبيِلِ اللَّه و ما ضَعفُوا و  و كأََينْ منْ نَبِي قَاتَلَ معه رِبيونَ كَثيرٌ

 بحي اللَّه تَكَانُوا وا اسابِرِينَم١٤٦(  الص (  

گاه  ها هيچ چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند! آن

؛ ) و تن به تسليم ندادند( ت و ناتوان نشدندسس، رسيد در برابر آنچه در راه خدا به آنان مي

  كنندگان را دوست دارد. و خداوند استقامت

أَقْد تثَب رِنَا وي أَمرَافَنَا فإِس نَا ورْ لنََا ذُنُوبْنَا اغفبإِلاَّ أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَوم و نَا وام

  ) ١٤٧(  انْصرْنَا علَى الْقَومِ الْكَافرِينَ

پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و از تندرويهاي ما در «سخنشان تنها اين بود كه: 

  پيروز گردان!، هاي ما را استوار بدار! و ما را بر جمعيت كافران پوشي كن! قدم چشم، كارها

بحي اللَّه رَةِ وابِ الْآخنَ ثَوسح ا ونْيالد ابثَو اللَّه مينَ فَآتَاهنسح١٤٨(  الْم (  

ها داد؛ و خداوند  رو خداوند پاداش اين جهان و پاداش نيك آن جهان را به آن از اين

  ) ١٤٦-١٤٨آل عمران/( دارد. نيكوكاران را دوست مي

  حكمراني بر مشرق و مغرب -٢
  اي كه خداوند در سوره اعراف آورده است. وعده 
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كند و از او بايد درخواست  خدا كمك ميدر اين آيه شريفه ضمن يادآوري اينكه 

زمين از آن خداوند است و به هركسي  شود كه كرد و در كنار اين درخواست يادآور مي

  شرط ايمان يعني يك عزت جهاني. كند به كه بخواهد هديه مي

 ) ١٣٦(  و كَانُوا عنهْا غَافلينَفَانتْقََمنَا منهْم فأََغْرَقْنَاهم في اليْم بأَِنَّهم كَذَّبوا بِآياتنَا  

ها انتقام گرفتيم و آنان را در دريا غرق كرديم؛ زيرا آيات ما را  سرانجام از آن

  تكذيب كردند و از آن غافل بودند.

ها و  نَا فيو أَورثنَْا القَْوم الَّذينَ كَانُوا يستضَْعفُونَ مشَارِقَ الْأَرضِ و مغَارِبها الَّتي باركْ

و دمرْنَا ما كَانَ يصنَع فرْعونُ و قوَمه و صبروُا تَمت كَلمةُ ربك الحْسنَى علَى بني إِسرَائيلَ بِما 

  ) ١٣٧(  ما كَانُوا يعرشُِونَ

زير زنجير ( و مشرقها و مغربهاي پر بركت زمين را به آن قومِ به ضعف كشانده شده

به خاطر صبر و ، واگذار كرديم؛ و وعده نيك پروردگارت بر بني اسرائيل)، ظلم و ستم

) از كاخهاي مجلّل( تحقّق يافت؛ و آنچه فرعون و فرعونيان، استقامتي كه به خرج دادند

  در هم كوبيديم!، دار فراهم ساخته بودند ساختند و آنچه از باغهاي داربست مي

إِسرَائيلَ الْبحرَ فَأَتوَا علَى قَومٍ يعكُفوُنَ علَى أَصنَامٍ لهَم قَالُوا يا موسى و جاوزنَا به بني 

  ) ١٣٨(  اجعلْ لنََا إلِهاً كَما لَهم آلهةٌ قَالَ إِنَّكُم قوَم تَجهلُونَ

رسيدند  در راه خود به گروهي) ناگاه( از دريا عبور داديم؛) سالم( و بني اسرائيل را

به ) بني اسرائيل، در اين هنگام( گرد آمده بودند.، با تواضع و خضوع، كه اطراف بتهايشان

) و خداياني( ها معبودان گونه كه آن همان، تو هم براي ما معبودي قرار ده«موسي گفتند: 

  شما جمعيتي جاهل و نادان هستيد!«گفت: » دارند!

  ) ١٣٩(  ه و باطلٌ ما كَانُوا يعملُونَإِنَّ هؤُلاءَ متبَرٌ ما هم في

 باطل، دهند سرانجام كارشان نابودي است؛ و آنچه انجام مي)، بينيد را كه مي( ها اين

  است.) و بيهوده(

  ) ١٤٠(  قَالَ أَ غَيرَ اللَّه أَبغيكُم إِلهاً و هو فَضَّلَكُم علَى الْعالَمينَ
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مبعودي براي شما بطلبم؟! خدايي كه شما را بر ، خداوندآيا غير از «گفت: ) سپس( 

  ) ١٣٦- ١٤٠ي اعراف آيات  سوره( »برتري داد!) و مردم عصرتان( جهانيان

  اجر اكبر وكبير -٣
  اين وعده خدا در سوره نحل وسوره هود آمده است.

أَكبْرُ  و الَّذينَ هاجرُوا في اللَّه منْ بعد ما ظُلموا لَنُبوئَنَّهم في الدنيْا حسنَةً و لأََجرُ الْآخرَةِ 

 ) ٤١(  لَو كَانُوا يعلَمونَ

) و مقام( در اين دنيا جايگاه، هجرت كردند، ها كه پس از ستم ديدن در راه خدا آن

  دانستند! از آن هم بزرگتر است اگر مي، دهيم؛ و پاداش آخرت ا ميه خوبي به آن

  ) ٤٢(  و علَى ربهِم يتَوكَّلُونَصبرُوا الَّذينَ 

ها كساني هستند كه صبر و استقامت پيشه كردند و تنها بر پروردگارشان توكّل  آن

  كنند. مي

ل هم شامل دنيا و هم اين اجر را كه در آيه شريفه ياد شده است و در سايه توك

ي نحل آيات  سوره( اند. گردد در مقابل كساني است كه در راه دين صبر نموده آخرت مي

٤١- ٤٢ (  

  ) ١١( و عملُوا الصالحات أُولئك لَهم مغفْرَةٌ و أَجرٌ كَبيِرٌ صبرُوا إِلاَّ الَّذينَ

استقامت ورزيدند و كارهاي شايسته صبر و )، در سايه ايمان راستين( ها كه مگر آن

  ) ١١ي هود آيه  سوره( آمرزش و اجر بزرگي است!، ها انجام دادند؛ كه براي آن

  هاي بهشت غرفه -٤
هايي از بهشت را به  باز هم در مقابل صير بر عبادت خداوند غرفه باشد. سوره فرقان مي 

هايي از  اعطاي بهشت و غرفهصابرين اين اعمال اختصاص داده است اما بايد يك فرقي بين 

هاي بهشت جايگاههاي مخصوص و خاصي است  رسد غرفه آن در ميان باشد به نظرم مي

  كه داراي ايماني خاص باشند.
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 و عباد الرَّحمنِ الَّذينَ يمشوُنَ علَى الْأَرضِ هوناً و إِذَا خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلاَماً

)٦٣ ( 

تكبر بر زمين راه  كساني هستند كه با آرامش و بي، رحمان) خاص خداوند( بندگان

به )، و سخنان نابخردانه گويند( ها را مخاطب سازند كه جاهلان آن روند؛ و هنگامي مي

  ؛) گذرند اعتنايي و بزرگواري مي و با بي( گويند ها سلام مي آن

ق داً وجس هِمرَببِيتُونَ لينَ يالَّذ اماًو٦٤( ي (  

  كنند؛ كساني كه شبانگاه براي پروردگارشان سجده و قيام مي

  ) ٦٥( ها كَانَ غَرَاماً و الَّذينَ يقُولُونَ ربنَا اصرِف عنَّا عذَاب جهنَّم إِنَّ عذاب

پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان كه عذابش «گويند:  و كساني كه مي

  است! سخت و پر دوام

  ) ٦٦( ها ساءت مستَقَراًّ و مقَاماً آن

  »بد جايگاه و بد محلّ اقامتي است!)، جهنم( مسلّماً آن

  ) ٦٧( و الَّذينَ إِذَا أَنْفقَُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقتُْرُوا و كَانَ بينَ ذلك قَواماً

گيري؛ بلكه در ميان  ه سختنمايند و ن نه اسراف مي، و كساني كه هرگاه انفاق كنند

  حد اعتدالي دارند.، اين دو

 إِلاَّ به الحقّ و اللَّه رَّمي حالَّت قتُْلُونَ النَّفْسلاَ ي إِلهاً آخَرَ و اللَّه عونَ معدينَ لاَ يالَّذ لاَ و

  ) ٦٨( يزْنُونَ و منْ يفْعلْ ذلك يلْقَ أثََاماً

خوانند؛ و انساني را كه خداوند خونش  ري را با خداوند نميو كساني كه معبود ديگ

مجازات ، كنند؛ و هر كس چنين كند كشند؛ و زنا نمي حق نمي جز به، را حرام شمرده

  سختي خواهد ديد!

  ) ٦٩( يضَاعف لَه الْعذاَب يوم الْقيامةِ و يخْلُد فيه مهاناً

  و هميشه با خواري در آن خواهد ماند!گردد  عذاب او در قيامت مضاعف مي

 كَانَ اللَّه و نَاتسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كحاً فَأُولئاللاً صملَ عمع نَ وآم و نْ تَابإِلاَّ م

مگر كساني كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند كه ) ٧٠( غَفُوراً رحيماً
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كند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده  ان آنان را به حسنات مبدل ميخداوند گناه

  است!

  ) ٧١( و منْ تَاب و عملَ صالحاً فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّه متَاباً

و ( كند سوي خدا بازگشت مي به، و كسي كه توبه كند و عمل صالح انجام دهد

  ) گيرد. پاداش خود را از او مي

  ) ٧٢( و الَّذينَ لاَ يشهْدونَ الزُّور و إِذَا مرُّوا بِاللَّغْوِ مرُّوا كراَماً

؛ و ) كنند و در مجالس باطل شركت نمي( دهند و كساني كه شهادت به باطل نمي

  گذرند. بزرگوارانه از آن مي، كه با لغو و بيهودگي برخورد كنند هنگامي

  ) ٧٣( به آيات ربهِم لَم يخرُّوا علَيها صماً و عمياناًو الَّذينَ إِذَا ذُكِّرُوا 

كر و كور روي آن ، و كساني كه هرگاه آيات پروردگارشان به آنان گوشزد شود

  افتند. نمي

  ) ٧٤( نَا للْمتَّقينَ إِماماًو الَّذينَ يقُولُونَ ربنَا هب لنََا منْ أَزواجِنَا و ذُرياتنَا قُرَّةَ أَعينٍ و اجعلْ

پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشني چشم ما «گويند:  و كساني كه مي

  »قرارده و ما را براي پرهيزگاران پيشوا گردان!

  ) ٧٥( ها تَحيةً و سلاَماً و يلَقَّونَ في صبرُوا أُولئك يجزوَنَ الْغُرْفَةَ بِما

ها هستند كه درجات عالي بهشت در برابر شكيباييشان به آنان پاداش داده  آن، )آري( 

  شوند. رو مي با تحيت و سلام روبه، شود؛ و در آن مي

  ) ٧٦( ها حسنَت مستَقَراًّ و مقَاماً خَالدينَ في

ي  سوره( در حالي كه جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محلّ اقامت خوبي!

  ) ٦٣-٧٦رقان آيات ف

  مضاعف شدن پاداش:  -٥
باشد. در اين آيه باز صبر در برابر بديهاست بايد با صبوري انجام پذيرد  سوره قصص مي

ليكن مضاعف شدن اين خير به صورتي تصاعدي است نه دو برابر و در صورتي محقق 

  گردد كه خداوند انفاق ما را ببيند. مي
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 منَاهينَ آتَينُونَالَّذؤْمي ِبه مه هلنْ قَبم تَاب٥٢(  الْك (  

  آورند! ] ايمان مي ايم به آن [قرآن كساني كه قبلاً كتاب آسماني به آنان داده

  ) ٥٣(  و إِذَا يتْلَى عليَهِم قَالُوا آمنَّا بهِ إِنَّه الْحقُّ منْ ربنَا إنَِّا كنَُّا منْ قبَله مسلمينَ

ها همه حق  به آن ايمان آورديم؛ اين«گويند:  كه بر آنان خوانده شود مي هنگامي و

  »است و از سوي پروردگار ماست؛ ما پيش از اين هم مسلمان بوديم!

م و يدرءونَ بِالْحسنَةِ السيئَةَ و مما رزقنَْاه صبرُوا أُولئك يؤْتوَنَ أَجرهَم مرَّتَينِ بِما

  ) ٥٤(  ينْفقُونَ

اجر و پادششان را دو بار دريافت ، شان ها كساني هستند كه به خاطر شكيبايي آن

ايم انفاق  كنند؛ و از آنچه به آنان روزي داده ها را دفع مي ها بدي وسيله نيكي دارند؛ و به مي

  ()  نمايند؛ مي

  مقام يقين:  -٦
شود و  مردم توسط برخي ديگر انجام ميباشد. رهبري و هدايت برخي از  سوره سجده مي

اي است كه خداوند به عهده همه قرار داده  رساندن مردم به خداوند و هدايت آنان تحفه

كند و اين هديه  است و اين هدايت و رهبري انسان را به مقام يقين به خداوند هدايت مي

  نسب است نه مطلق.

  ) ٢٣(  كُنْ في مرْيةٍ منْ لقَائه و جعلنَْاه هدى لبني إِسرَائيلَو لقََد آتَينَا موسى الْكتَاب فلاََ تَ

ما به موسي كتاب آسماني داديم؛ و شك نداشته باش كه او آيات الهي را دريافت 

  داشت؛ و ما آن را وسيله هدايت بني اسرائيل قرار داديم!

  ) ٢٤(  و كَانُوا بِآياتنَا يوقنُونَ صبرُوانَا لَما و جعلْنَا منهْم أَئمةً يهدونَ بأَِمرِ

كردند؛  هدايت مي) مردم را( قرار داديم كه به فرمان ما) و پيشواياني( و از آنان امامان

  ) ٥٢-٥٤ي قصص آيات  سوره( چون شكيبايي نمودند و به آيات ما يقين داشتند.

   



 ١٤٠٠بهار | )٦ياپي(پدوم شماره  |دوم سال  | حيتسب يتخصص-يفصلنامه علم  | ١٣٤

  مقام بلند:  -٧
ها و در  گردد اول صبر در مقابل بدي مقام با دو صفت حاصل مياين  باشد. سوره فصلت مي

تكميل دين كه قبلاً يادآوري شده و دوم شناخت و معرفت نسبت به خداوند است و حس 

اين معنا كه خداوند نزديك به انسان است و باور اينكه نظارت خداوند هميشه شامل حال 

يش را از هيچ انساني نگيرد كه پس بخواهيم كه خداوند اين نظارت خو ، انسان است

هاي روز  ترين عذاب غفلت ما از خداوند و توجه نكردن خداوند مهربان به ما از سخت

قيامت است بخواهيم كه آن و كمتر از آني ما را به خودمان مگذار كه اين واگذاري 

 مساوي است با ذلت و بدبختي نوع بشر و از طرفي نظارت خداوند به انسان چنانكه درك

  شود حظ وافري است كه درون آدمي را پر از شادابي و نشاط خواهد كرد.

  ) ٣٥(  و ما يلَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍّ عظيمٍصبرُوا  ما يلَقَّاها إِلاَّ الَّذينَ

رسند و جز كساني كه بهره  اما جز كساني كه داراي صبر و استقامتند به اين مقام نمي

  گردند! دارند به آن نائل نمي) تقوااز ايمان و ( عظيمي

يملالْع يعمالس وه إِنَّه ذْ بِاللَّهتَعطَانِ نَزْغٌ فَاسنَ الشَّيم نْزَغنََّكا يإِم ٣٦(  و ( 

از خدا پناه بخواه كه او شنوده و ، هايي از شيطان متوجه تو گردد و هرگاه وسوسه

  ) ٣٥-٣٦فصلت ( داناست!

  ي: امداد اله-٨
  ي آل عمران به اين پاداش اشاره شده است. ي انفال و سوره در سوره

يغْلبوا مائتََينِ و  صابِرُونَيا أَيها النَّبِي حرِّضِ الْمؤْمنينَ علَى الْقتَالِ إِنْ يكنُْ منْكُم عشْرُونَ 

  ) ٦٥(  إِنْ يكُنْ منْكُم مائةٌَ يغْلبوا أَلْفاً منَ الَّذينَ كَفَرُوا بِأَنَّهم قَوم لاَ يفْقهَونَ

تشويق كن! هرگاه بيست نفر با استقامت از ) با دشمن( اي پيامبر! مؤمنان را به جنگ

بر هزار نفر از كساني كه ، و اگر صد نفر باشندكنند؛  بر دويست نفر غلبه مي، شما باشند

 فهمند! ها گروهي هستند كه نمي گردند؛ چرا كه آن پيروز مي، كافر شدند

يغْلبوا مائتََينِ و  صابِرَةٌ الْآنَ خفََّف اللَّه عنْكُم و علم أَنَّ فيكُم ضَعفاً فإَِنْ يكُنْ منْكُم مائةٌَ

 عم اللَّه و نِ بإِِذْنِ اللَّهوا أَلفَْيبغْلي أَلْف نْكُمكُنْ مابِرِينَإِنْ ي٦٥-٦٦انفال ) (٦٦(  الص ( 
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، هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفي است؛ بنابراين

شوند؛ و اگر يكهزار نفر  بر دويست نفر پيروز مي، هرگاه يكصد نفر با استقامت از شما باشند

  بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است!، باشند

  نَإِذْ تقَُولُ للْمؤْمنينَ أَ لَنْ يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بثِلاََثةَِ آلاَف منَ الْملاَئكَةِ منْزَلي

)١٢٤ (  

شما را به ، آيا كافي نيست كه پروردگارتان«گفتني:  آن هنگام كه تو به مؤمنان مي در

  »ياري كند؟!، آيند سه هزار نفر از فرشتگان كه از آسمان فرود مي

و تَتَّقوُا و يأْتوُكُم منْ فَورهِم هذَا يمددكُم ربكُم بخَِمسةِ آلاَف منَ تَصبِرُوا بلَى إِنْ 

  ) ١٢٥(  لْملاَئكَةِ مسومينَا

اگر استقامت و تقوا پيشه كنيد و دشمن به همين زودي به سراغ ) امروز هم، (آري

مدد ، هايي با خود دارند خداوند شما را به پنج هراز نفر از فرشتگان كه نشانه، شما بيايد

  ) ١٢٤-١٢٥آل عمران ( خواهد داد!

  پاداش براساس بهترين اعمال و مشمول رحمت الهي شدن: -٩
  ي زمرمي باشد. سوره انبيا و سوره، درسوره ي نحل

تُمددا صبِم وءتَذُوقُوا الس ا وهوتُثب دعب مفَتَزِلَّ قَد نَكُميخلاًَ بد انَكُممذُوا أَيلاَ تَتَّخ نْ  وع

ع لَكُم و بيِلِ اللَّهسيمظع ٩٤(  ذَاب ( 

مبادا گامي بعد از ، سوگندهايتان را وسيله تقلّب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد

آثار سوء آن را ، از راه خدا) مردم( متزلزل شود؛ و به خاطر بازداشتن) بر ايمان( گشتن ثابت

  عذاب عظيمي خواهد بود!، بچشيد! و براي شما

  ) ٩٥(  ه ثَمناً قَليلاً إِنَّما عنْد اللَّه هو خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَو لاَ تَشتَْرُوا به عهد اللَّ

و هر بهايي در برابر آن ناچيز ( پيمان الهي را با بهاي كمي مبادله نكنيد) هرگز( و

  دانستيد. براي شما بهتر است اگر مي، آنچه نزد خداست) است!

و نفَْدي كُمنْدا عينَ  منَّ الَّذزِيلَنَج اقٍ وب اللَّه نْدا عرُوامبا كَانُوا  صنِ مسبأَِح مَرهأَج

  ) ٩٦(  يعملُونَ
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شود؛ اما آنچه نزد خداست باقي است؛ و به كساني كه  آنچه نزد شماست فاني مي

  خواهيم داد.دادند پاداش  مطابق بهترين اعمالي كه انجام مي، صبر و استقامت پيشه كنند

هم منْ عملَ صالحاً منْ ذَكَرٍ أَو أُنْثَى و هو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً و لَنَجزِينَّهم أَجرَ

  ) ٩٧(  بِأَحسنِ ما كَانُوا يعملُونَ

او ، در حالي كه مؤمن است، خواه مرد باشد يا زن، اي انجام دهد هر كس كار شايسته

، دادند ها را به بهترين اعمالي كه انجام مي داريم؛ و پاداش آن را به حياتي پاك زنده مي

  خواهيم داد.

 وا وداهج نوُا ثُمُا فتم دعنْ برُوا ماجينَ هلَّذل كبإِنَّ ر رُواثُمبا  صهدعنْ بم كبإِنَّ ر

يمحر ١١٠(  لَغفَوُر ( 

) به ايمان بازگشتند و، (خوردن روردگار تو نسبت به كساني كه بعد از فريباما پ

بعد از ، هجرت كردند؛ سپس جهاد كردند و در راه خدا استقامت نمودند؛ پروردگارت

 ).سازد ها را مشمول رحمت خود مي و آن( بخشنده و مهربان است، انجام اين كارها

  ) ١١٠و  ٩٣- ٩٧نحل/(

  ) ٨٥(  الصابِرِينَ درِيس و ذَا الْكفْلِ كُلٌّ منَو إِسماعيلَ و إِ

  كه همه از صابران بودند.) به ياد آور( و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را

  ) ٨٦(  و أَدخَلنَْاهم في رحمتنَا إِنَّهم منَ الصالحينَ

-٨٦انبيا/( صالحان بودند.ها از  و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ چرا كه آن

٨٥ (  

 اللَّه ضأَر نَةٌ وسا حنْيالد هي هذنُوا فسينَ أَحلَّذل كُمبنُوا اتَّقُوا رينَ آمالَّذ ادبا عقُلْ ي

  ) ١٠(  أَجرَهم به غير حسابٍ الصابِرُونَواسعةٌ إِنَّما يوفَّى 

پروردگارتان بپرهيزيد! براي ) مخالفت( ايد! از آوردهاي بندگان من كه ايمان «بگو: 

اگر ، (اند پاداش نيكي است! و زمين خدا وسيع است كساني كه در اين دنيا نيكي كرده

حساب  كه صابران اجر و پاداش خود را بي) تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد

  ) ١٠زمر/( دارند! دريافت مي
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  مقام محسنين:  -١٠
  باشد. يوسف مي ي در سوره

تَّقِ ونْ يم نَا إِنَّهَليع نَّ اللَّهم ي قَدهذَا أَخ و فوسقَالَ أَنَا ي فوسي لَأَنْت قَالوُا أَ إِنَّك 

)، آري( «گفت: » آيا تو همان يوسفي؟!«گفتند: ) ٩٠(  فإَِنَّ اللَّه لاَ يضيع أَجرَ الْمحسنينَ يصبِرْ

اين برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد؛ هر كس تقوا پيشه كند و من يوسفم و 

؛ چرا كه خداوند پاداش نيكوكاران را ) شود سرانجام پيروز مي، (شكيبايي و استقامت نمايد

  »كند! ضايع نمي

در داستان حضرت يوسف كه زيبايي روي يوسف باعث حسادت گرديد و يوسف را 

در مقابل اين حوادث تقوي الهي را پيشه كرد اجر محسنين در كوره زندگي آبديده كرد و 

  ) ٩٠يوسف/( يافت.

  :  بينايي زياد -١١
أَ لَم تَرَ أَنَّ الْفُلْك تَجرِي في الْبحرِ بنِعمةِ اللَّه ليرِيكُم منْ آياته إِنَّ  باشد. ي لقمان مي در سوره

  ) ٣١( شكَُورٍ صبارٍفي ذلك لَآيات لكُلِّ 

نعمت او حركت ) بركت( درياها به فرمان خدا و به) صفحه( آيا نديدي كشتيها بر

هايي است براي كساني كه  كنند تا بخشي از آياتش را به شما نشان دهد؟! در اينها نشانه مي

  ) ٣١لقمان/( شكيبا و شكرگزارند!

  نشان ايمان: -١٢
 ) ٢( الْإِنْسانَ لفَي خُسرٍ إِنَّ ي عصر اين پاداش آمده است. در سوره

  ها همه در زيانند؛ كه انسان

  ) ٣( الصبرِإِلاَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و تَواصوا به الحقّ و توَاصوا بِ

اند و يكديگر را به حق سفارش  مگر كساني كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

  ) ٢- ٣عصر/( اند! را به شكيبايي و استقامت توصيه نمودهكرده و يكديگر 
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  دوستي خداوند: -١٣
  ي آل عمران به اين پاداش اشاره شده است. در سوره

ا ضَعم و بيِلِ اللَّهي سف مهابا أَصمنُوا لها ويرٌ فَمَونَ كثيرِب هعقَاتَلَ م نْ نَبِينْ مكأََي و فُوا و

  ) ١٤٦(  الصابِرِينَاستَكَانُوا و اللَّه يحب ما 

گاه  ها هيچ چه بسيار پيامبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگ كردند! آن

؛ ) و تن به تسليم ندادند( سست و ناتوان نشدند، رسيد در برابر آنچه در راه خدا به آنان مي

  ) ١٢٦آل عمران ( دارد.كنندگان را دوست  و خداوند استقامت

  :   ذكر وياد آوري -١٤
  ي ابراهيم به اين پاداش اشاره شده است. در سوره

اء و ما أَرسلنَْا منْ رسولٍ إِلاَّ به لسان قَومه ليبينَ لهَم فَيضلُّ اللَّه منْ يشَاء و يهدي منْ يشَ

يمكْزِيزُ الحالْع وه حقايق را( نفرستاديم؛ تا، جز به زبان قومش، هيچ پيامبري را ما) ٤(  و (

گمراه و هر كس ) و مستحق بداند( ها آشكار سازد؛ سپس خدا هر كس را بخواهد براي آن

  كند؛ و او توانا و حكيم است. هدايت مي) و شايسته بداند( را بخواهد

ومك منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و ذَكِّرهْم بِأَيامِ اللَّه و لَقَد أَرسلنَْا موسى بِآياتنَا أَنْ أَخْرِج قَ

  ) ٥( شَكوُرٍ صبارٍإِنَّ في ذلك لَآيات لكُلِّ 

: قومت را از ظلمات به نور ) و دستور داديم( ما موسي را با آيات خود فرستاديم؛

هايي است براي هر صبر كننده  نشانه، اينرا به آنان ياد آور! در » ايام اللهّ«بيرون آر! و 

  ) ٤- ٥ابراهيم/( شكرگزار!

  نصرت:  - ١٥
  هاي بقره و انفال به اين پاداش اشاره شده است. در سوره

اي افرادي كه ) ١٥٣(  الصابِرِينَو الصلاَةِ إِنَّ اللَّه مع  الصبرِيا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَعينُوا بِ

  خداوند با صابران است.) زيرا( كمك بگيريد!، و نماز) و استقامت( ايد! از صبر آوردهايمان 
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م لَما فَصلَ طَالُوت بِالجْنوُد قَالَ إِنَّ اللَّه مبتَليكُم بنِهَرٍ فَمنْ شَرِب منْه فَليَس منِّي و منْ لَ

نِ اغْتَرَفنِّي إِلاَّ مم فَإِنَّه همطْعينَ  يالَّذ و وه هزاوا جفَلَم منْهيلاً مإِلاَّ قَل ْنهوا مفَشَرِب هدغُرْفةًَ بِي

ه كَم منْ فئةٍَ آمنوُا معه قَالُوا لاَ طَاقةََ لنََا اليْوم بجِالُوت و جنُوده قَالَ الَّذينَ يظنُُّونَ أَنَّهم ملاَقوُ اللَّ

به فرماندهي ( كه طالوت و هنگامي) ٢٤٩(  الصابِرِينَغَلَبت فئةًَ كَثيرَةً بإِِذْنِ اللَّه و اللَّه مع قَليلةٍَ 

، خداوند«ها گفت:  به آن، سپاهيان را با خود بيرون برد) لشكر بني اسرائيل منصوب شد و

، از آن بنوشند)، تشنگيكه به هنگام ( ها كند؛ آن آزمايش مي، شما را به وسيله يك نهر آب

» از من هستند، بيشتر از آن نخورند، ها كه جز يك پيمانه با دست خود از من نيستند؛ و آن

كه او و افرادي كه با او ايمان  همگي از آن آب نوشيدند. سپس هنگامي، جز عده كمي

ي نفرات از كم، (از آن نهر گذشتند)، در آمدند سالم به، و از بوته آزمايش، (آورده بودند

و سپاهيان ) *جالوت*( ما توانايي مقابله با، امروز«گفتند: ) اي ناراحت شدند؛ و عده، خود

، و به روز رستاخيز( دانستند خدا را ملاقات خواهند كرد ها كه مي اما آن» او را نداريم.

هاي عظيمي  بر گروه، هاي كوچكي كه به فرمان خدا چه بسيار گروه«گفتند: ) ايمان داشتند

  ) ٢٣٩و  ١٥٣بقره/( است.) كنندگان با صابران و استقامت، و خداوند» پيروز شدند!

 و كُمرِيح بْتَذه وا فَتفَْشَلُوا وعلاَ تنََاز و َولهسر و وا اللَّهيعأَط بِرُواواص  عم إِنَّ اللَّه

  ) ٤٦(  الصابِرِينَ

نكنيد تا سست ) و كشمكش( و نزاع خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد!) فرمان( و

شما از ميان نرود! و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با ) و شوكت( نشويد و قدرت

  استقامت كنندگان است!

 يغْلبوا مائتََينِ و صابِرَةٌ الْآنَ خفََّف اللَّه عنْكُم و علم أَنَّ فيكُم ضَعفاً فإَِنْ يكُنْ منْكُم مائةٌَ

 عم اللَّه و نِ بإِِذْنِ اللَّهوا أَلفَْيبغْلي أَلْف نْكُمكُنْ مابِرِينَإِنْ ي٦٦(  الص ( 

، هم اكنون خداوند به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعفي است؛ بنابراين

نفر  شوند؛ و اگر يكهزار بر دويست نفر پيروز مي، هرگاه يكصد نفر با استقامت از شما باشند

و  ٤٦انفال ( بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند كرد! و خدا با صابران است!، باشند

٦٦ (  
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  عزم ثابت: -١٦
  زمر و آل عمران به اين پاداش اشاره شده است.، شوري، در سوره لقمان

 نْكَرِ ونِ الْمع انْه و رُوفعرْ بِالْمأْم لاَةَ ومِ الصأَق نَيا ببِرْياص  كإِنَّ ذل كابا أَصلَى مع

  ) ١٧( منْ عزْمِ الْأُمورِ

پسرم! نماز را برپا دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و در برابر مصايبي كه به تو 

  ) ٦لقمان/( ين نشانه عزم ثابت در امور عالم است.رسد شكيبا باش كه ا مي

توان نتيجه گرفت كه وظيفه خطير و  در امر تربيت و هدايت مردم با كمي دقت مي

عنوان عضوي از  بر عهده تك تك جامعه به، بزرگ پيامبر اكرم تربيت و هدايت مردم است

اهميت ويژه نماز  يك ملت و يا بهتر است بگوييم يك امت واحد نهاده شده و هم چنين

  طلبد. عزم ثابتي مي براي رسيدن به اهداف تربيتي و هدايتي در نظر گرفته و ماحصل اين امر

  ) ٤٣( و غَفَرَ إِنَّ ذلك لَمنْ عزْمِ الْأُمورِ صبرَ و لَمنْ

  ) ٤٣شوري/( اين از كارهاي پرارزش است!، اما كساني كه شكيبايي و عفو كنند

في أَموالكُم و أَنْفُسكُم و لتََسمعنَّ منَ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب منْ قبَلكُم و منَ الَّذينَ لتَبُلَونَّ 

 ) ١٨٦( و تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلك منْ عزْمِ الْأُمورِ تَصبِرُواأشَْرَكُوا أَذًى كَثيراً و إِنْ 

شويد! و از كساني كه پيش  آزمايش مي، هاي خود جاندر اموال و ) همه شما( يقين به

سخنان ، از مشركان) همچنين( داده شده [يهود] و) آسماني( ها كتاب از شما به آن

تر است؛  شايسته، (آزاردهنده فراوان خواهيد شنيد! و اگر استقامت كنيد و تقوا پيشه سازيد

  ) ١٨٦ان آل عمر( اين از كارهاي مهم و قابل اطمينان است.) زيرا

  حساب:  دريافت اجر بي-١٧
  اين پاداش در سوره زمر آمده است.

  اللَّه ضأَر نةٌَ وسا حنْيالد هي هذنُوا فسينَ أَحلَّذل كُمبنُوا اتَّقُوا رينَ آمالَّذ ادبا عقُلْ ي

  ) ١٠(  أَجرَهم به غير حسابٍ الصابِرُونَواسعةٌ إِنَّما يوفَّى 

پروردگارتان بپرهيزيد! براي ) مخالفت( ايد! از اي بندگان من كه ايمان آورده«بگو: 

اگر ، (اند پاداش نيكي است! و زمين خدا وسيع است كساني كه در اين دنيا نيكي كرده
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حساب  كه صابران اجر و پاداش خود را بي) فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد تحت

  ) ١٠زمر/ ( دارند! دريافت مي

  ) ١١١( و إِنَّ كُلا لَما ليَوفِّينَّهم ربك أَعمالهَم إِنَّه بِما يعملُونَ خَبيِرٌ

ها خواهد داد؛ او به آنچه عمل  كم و كاست به آن و پروردگارت اعمال هر يك را بي

  كنند آگاه است! مي

  ) ١١٢( و لاَ تَطْغَوا إِنَّه بِما تَعملُونَ بصيرٌكَما أُمرْت و منْ تَاب معك  استقَمفَ

سوي  استقامت كن؛ و همچنين كساني كه با تو به، اي گونه كه فرمان يافته پس همان

دهيد  ! و طغيان نكنيد كه خداوند آنچه را انجام مي) بايد استقامت كنند( اند خدا آمده

  ) سوره هود( بيند! مي

  عليَها لاَ نَسألَُك رِزقاً نَحنُ نَرْزقُك و الْعاقبةُ للتَّقوْى اصطبَِرْ الصلاَةِ وو أْمرْ أَهلَك بِ

)١٣٢ (  

 خواهيم؛ خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش! از تو روزي نمي

   )سوره طه( دهيم؛ و عاقبت نيك براي تقواست! ما به تو روزي مي) بلكه(

  :) نمونه صابران( يازدهم
هاي عجله و ثمرات شيرين  زيان، هاي انبيا و سرگذشت رهبران بزرگ جامعه انسانى داستان

عنوان  كند و از آنان به كند. خدا به افراد صابر اشاره مي صبر و بردبارى را آشكار مي

   باشند: برد كه اين افراد به شرح زير مي صبار بودن نام مي   الگوهاي

  علَى ما يقُولُونَ و اذْكُرْ عبدنَا داود ذَا الْأَيد إِنَّه أَواباصبِرْ : ) ع( داوود   حضرت) الف

)١٧ (  

گويند شكيبا باش و به خاطر بياور بنده ما داوود صاحب قدرت را كه او  در برابر آنچه مي

  ) ١٧سوره ص آيه ( كننده بود! بسيار توبه
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كَما صبرَ أُولُوا الْعزْمِ منَ الرُّسلِ و لاَ تَستَعجِلْ لَهم  اصبِرْفَ:  اولوالالعزمپيامبران ) ب

إِلاَّ القَْو لَكهلْ يَلاَغٌ فهارٍ بَنْ نهةً ماعثُوا إِلاَّ سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ مرَوي موي مقُونَكَأَنَّهالفَْاس م  

)٣٥ (  

آنان ) عذاب( صبر كردند و براي» اُولو العزم«گونه كه پيامبران  آنپس صبر كن 

كنند كه  احساس مي، شود ببينند ها داده مي هايي را كه به آن كه وعده شتاب مكن! هنگامي

توقّف داشتند؛ اين ابلاغي است براي همگان؛ آيا ) در دنيا( گويي فقط ساعتي از يك روز

  ) ٣٥ه احقاف آيه سور( شوند؟! جز قوم فاسق هلاك مي

و جاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولتَ لَكُم أَنفُْسكُم  :) ع( حضرت يعقوب) ج

  ) ١٨(  جميلٌ و اللَّه الْمستَعانُ علَى ما تصَفُونَ صبرٌأَمراً فَ

هاي  هوس«آوردند؛ گفت: ) نزد پدر، آغشته ساخته( و پيراهن او را با خوني دروغين

خواهم ) و شكيبايي خالي از ناسپاسي( نفساني شما اين كار را برايتان آراسته! من صبر جميل

  »طلبم! از خداوند ياري مي، گوييد داشت؛ و در برابر آنچه مي

ني به هم جميعاً إِنَّه هو جميلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتي صبرٌقَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنْفُسكُم أَمراً فَ

يمكْالح يمل٨٣(  الْع ( 

مسأله را چنين در نظرتان آراسته است! من ، نفس شما) هواي( «گفت: ) يعقوب( 

ها را به من  ! اميدوارم خداوند همه آن) و خالي از كفران( صبري زيبا، كنم صبر مي

  ) ٨٣و  ١٨يوسف آيات سوره ( بازگرداند؛ چرا كه او دانا و حكيم است!

و اذْكُرْ عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الشَّيطَانُ بِنُصبٍ و  :) ع( حضرت ايوب) د

 ) ٤١(  عذَابٍ

و گفت: ( كه پروردگارش را خواند هنگامي، و به خاطر بياور بنده ما ايوب را

  نده است.شيطان مرا به رنج و عذاب افك) پروردگارا!

شَرَاب و ارِدلٌ بغْتَسهذَا م كلبِرِج كُض٤٢(  ار (  
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: پاي خود را بر زمين بكوب! اين چشمه آبي خنك براي شستشو و ) به او گفتيم( 

  نوشيدن است!

  ) ٤٣(  و وهبنَا لهَ أهَلهَ و مثْلهَم معهم رحمةً منَّا و ذكْرَى لأُولي الْأَلبْابِ

ها را بر آنان افزوديم تا رحمتي از سوي ما  اش را به او بخشيديم و همانند آن و خانواده

  باشد و تذكّري براي انديشمندان.

 نَاهدجنثَْ إنَِّا ولاَ تَح و ِبه غثْاً فَاضْرِبخُذْ به يدك ض ابِراًوص ابأَو إِنَّه دبالْع مع٤٤(  ن (  

همسرت ( را برگير و با آن) يا مانند آن( هاي گندم اي از ساقه : بسته) و به او گفتيم( 

بزن و سوگند خود را مشكن! ما او را شكيبا يافتيم؛ چه بنده خوبي كه بسيار ) را

  ) ٤١-٤٤سوره ص آيات ( بود!) به سوي خدا( كننده بازگشت

  ذوالكفل:) ع( حضرت اسماعيل) ع( حضرت ابراهيم) ه
  ) ٨٥(  الصابِرِينَ و إِسماعيلَ و إِدرِيس و ذَا الْكفْلِ كُلٌّ منَ 

  كه همه از صابران بودند.) به ياد آور( و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را

  ) ٨٦(  و أَدخَلنَْاهم في رحمتنَا إِنَّهم منَ الصالحينَ

سوره ( ها از صالحان بودند. چرا كه آنو ما آنان را در رحمت خود وارد ساختيم؛ 

  ) ٨٥-٨٦انبياآيات 

  ] را به نوجواني بردبار و صبور بشارت داديم! ما او [ابراهيم) ١٠١(  فبَشَّرنَْاه بِغُلاَمٍ حليمٍ 

 كحنَامِ أَنِّي أَذْبي الْمى فإِنِّي أَر نَيا بقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما با فَلَما ذَا تَرَى قَالَ يفَانْظُرْ م

  ) ١٠٢(  الصابِرِينَ أَبت افْعلْ ما تؤُْمرُ ستجَِدني إِنْ شَاء اللَّه منَ

پسرم! من در خواب ديدم كه «گفت: ، كه با او به مقام سعي و كوشش رسيد هنگامي

به خواست ، كن پدرم! هر چه دستور داري اجرا«گفت » نظر تو چيست؟، كنم تو را ذبح مي

  ) ١٠٢و  ١٠١سوره صافات آيه ( خدا مرا از صابران خواهي يافت!

لحكْمِ ربك و لاَ تَكُنْ كَصاحبِ الْحوت إِذْ نَادى و هو  فَاصبِرْ: ) ع( حضرت يونس) و

كْظُوم٤٨(  م (  
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ماهي اكنون كه چنين است صبر كن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب 

كه در تقاضاي مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات ترك اولي ( ] مباش [يونس

   ) ٤٨سوره قلم آيه ( در آن زمان كه با نهايت اندوه خدا را خواند.) شد

: قَالَ لَه موسى هل اَتَّبِعك عليان تُعلِّمنِ مما ) ع( حضرت خضر وحضرت موسي) ز

 ىعم لَنْ تَستَطيع نَّكشداً * قَالَ ار تلِّمراًعبص كيَف خُبراً *  تَصبِرُ * و طْ بِهُا لَم تحلَى مع

 اللّه نْ شآءنى اتجَِدراً صابِراًقَالَ سأَم ى لَكلا اَعص ٦٦- ٦٩كهف/( و (  

آيا از تو پيروى كنم تا ازآنچه به تو تعليم «به او گفت: ) السلام عليه( حضرت موسى

تواني با من  تو هرگز نمي«ـ گفت: » به من بياموزى؟، شده و مايه رشد و صلاح است داده

شكيبا ، تواني در برابر چيزى كه از رموزش آگاه نيستى شكيبايى كنى. ـ و چگونه مي

به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت و در «گفت: ) السلام عليه( ـ حضرت موسى» باشى؟

  ».هيچ كارى با فرمان تو مخالفت نخواهم كرد

، است) السلام عليه( و حضرت موسى) السلام عليه( سخن از داستان حضرت خضر

اي از  دهعبداً منْ عبادنَا؛ بنده برگزي«عنوان  بلكه تنها به، نكرده» خضر«البته قرآن تعبير به 

   از او ياد كرده است.» بندگان ما

در يك ) السلام عليه( اين است كه حضرت موسى، آنچه در اينجا براى ما اهميت دارد

آمد؛ ) السلام عليه( نزد حضرت خضر، به دنبال فراگيرى بخشى از علوم، اي مأموريت ويژه

ود. علومى كه مربوط به متفاوت ب، علومى كه با آنچه تا آن روز از طريق وحى دريافته بود

ها بود كه بايد پيامبر اولواالعزمى همانند  اسرار و حقايق مخفى جهان و زندگى انسان

لااقل بخشى از آن را فراگيرد تا ديدگاهايش در مسائل انسانى ) السلام عليه( حضرت موسى

  تر گردد. و اجتماعى كمى شفاف

گفت: كه تو صبر و ) مالسلا عليه( حضرت خضر در برابر درخواست حضرت موسى

 تحمل در برابر كارهاى من ندارى؛ زيرا از عمق قضايا آگاه نيستى؛ ولى حضرت موسى

قول داد كه صبر و تحمل و بردبارى را پيشه كند و از عجله و شتاب بپرهيزد. ) السلام عليه(

را بايد هر چه ، آيي با او شرط كرد كه اگر به دنبال من مي) السلام عليه( حضرت خضر
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، موقع اي باشد و بدان حكمتى دارد كه من به هرچند ظاهراً كار زننده، سكوت كنى، بيني مي

فَوجدا عبداً من عبادنا... ـ قَالَ فَانِ اتَّبعتنَى فلاَتَسئَلْنى عنْ شَىء «كنم.  تو را از آن آگاه مي

  ) ٦٥-٧٠كهف ( »حتَّى اُحدثَ لَك منهْ ذكراً

اصرار داشت كه روح صبر و بردبارى را در ) السلام عليه( ترتيب حضرت خضربه اين 

 »عجله و شتاب«پرورش دهد و او را از ) السلام عليه( برابر مسائل مختلف در حضرت موسى

  باز دارد.) آن هم در مورد كارهاى مردان بزرگ، مخصوصاً عجله در قضاوت(

در مسير خود ناچار بودند با كشتى از دريا ها به راه افتادند و  آن، با اين قول و قرار

 با تعجب ديد كه حضرت خضر) السلام عليه( بگذرند. در ميان دريا حضرت موسى

از اين كار بر ) السلام عليه( كند. حضرت موسى مخفيانه كشتى را سوراخ مي) السلام عليه(

ان خود را با پيم) السلام عليه( كه حضرت خضر آشفت و زبان به اعتراض گشود و هنگامي

  در مقام عذرخواهى برآمد.، او يادآورد شد

تري  كار عجيب به دست) السلام عليه( باز به راه خود ادامه دادند؛ ناگهان حضرت خضر

 فرياد حضرت موسى، به قتل رسانيد؛ در اينجا، زد و نوجوانى را كه بر سر راه خود ديد

كار زشتى بود كه انجام  اين چه، ا كشتىگناهي ر بلندتر شد كه چرا انسان بي) السلام عليه(

  دادى؟

 پيمان خود را يادآور شد. حضرت موسى، بار ديگر) السلام عليه( حضرت خضر

دندان بر جگر گذاشت و مجدداً در مقام عذرخواهى برآمد و گفت: اگر بار ) السلام عليه(

   داري از من جدا شوى. حق، سوم اعتراض كنم

داشت و كمترين » بخيل«شهرى رسيدند كه مردمى بسيار باز به راه افتادند تا به 

) السلام عليه( وارد نكردند؛ ولى با نهايت تعجب حضرت خضر پذيرايى را از ميهمانان تازه

كه در ) السلام عليه( شروع به مرمت ديوارى نمود كه در حال سقوط بود. حضرت موسى

كه تمام عهد و پيمان خود را به  يبارديگر درحال، ديد اين كار را ابلهانه مي، بدو نظر

  به خروش آمد و زبان به اعتراض گشود.، فراموشى سپرده بود
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كه اسرار هر سه كار خود را براى او  درحالي) السلام عليه( در اينجا حضرت خضر

برايش بيان ، پنهان بود) السلام عليه( داد و حقايق جالبى را كه ازنظر حضرت موسى شرح مي

ها وارد  اي از اسرار زندگى انسان را به جهان تازه) السلام عليه( موسىكرد و حضرت  مي

كه كوله بارى از  نيز درحالي) السلام عليه( اعلام جدايى كرد و حضرت موسى، ساخت مي

خداحافظى كرد و وداع ) السلام عليه( كرد با حضرت خضر معرفت را با خود حمل مي

  گفت.

به اين دليل بود ، اگر كشتى را سوراخ كردم« به او گفت:) السلام عليه( حضرت خضر

خواستم آن را ظاهراً از كار بيندازم؛ زيرا حاكم ستمكارى وجود داشت كه هرگاه  كه مي

كرد. من خواستم صاحبان اين كشتى كه گروهى بينوا  يافت مصادره مي كشتى سالمى را مي

  ».كشتى خود را از دست ندهند، بودند

ايمان و  به خاطر اين بود كه او جوانى بي، ان را كشتمكه اگر آن نوجو ديگر اين

كشاند.  كم پدر و مادر خويش را نيز به كفر و بدبختى مي خطرناك و سركش بود كه كم

ها بگيرد و فرزندى باايمان و  مصرف ستمگر را از آن اين جوان هرزه بي، خواست خدا مي

  ها عطا كند. مهربان به آن

گنجى متعلق به دو ، به خاطر آن بود كه در زير آن، سقوط اما تعمير آن ديوار در حال

خواست  خدا مي، ها ذخيره كرده بود كودك يتيم بود كه پدر صالح و باايمانشان براى آن

ها به حد رشد برسند و گنج خود را استخراج كنند. من اين كارها را از پيش خود  آن

  ) ٦٠- ٨٢همان/( فرمان حق بود. بلكه همه به، نكردم

  هاي افزايش صبر: دوازدهم: روش
از صبر و نماز ياري ) ٤٥(  ها لَكَبيِرَةٌ إِلاَّ علَى الْخَاشعينَ و الصلاَةِ و آن بِالصبرِو استَعينُوا 

؛ و اين ) نيرو بگيريد، و با استقامت و مهار هوسهاي دروني و توجه به پروردگار( جوئيد؛

  گران است.، جز براي خاشعان، كار
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اي افرادي كه ) ١٥٣(  الصابِرِينَو الصلاَةِ إِنَّ اللَّه مع  الصبرِيا أَيها الَّذينَ آمنُوا استَعينُوا بِ

 خداوند با صابران است.) زيرا( كمك بگيريد!، و نماز) و استقامت( ايد! از صبر ايمان آورده

  ) ١٥٣و  ٤٥بقره/(

حكم ) تبليغ و اجراي( پس در) ٢٤( لاَ تُطع منْهم آثماً أَو كَفوُراًلحكْمِ ربك و اصبِرْ فَ

  باش و از هيچ گنهكار يا كافري از آنان اطاعت مكن!) و با استقامت( پروردگارت شكيبا

  و نام پروردگارت را هر صبح و شام به ياد آور!) ٢٥( و اذْكُرِ اسم ربك بكْرَةً و أَصيلاً

و در شبانگاه براي او سجده كن و ) ٢٦( لَّيلِ فَاسجد لهَ و سبحه لَيلاً طَوِيلاًو منَ ال

  ) ٢٤-٢٦انسان/( او را تسبيح گوي!، مقداري طولاني از شب

هاي افزايش  مانند و پرستش او يكي از راه در سوره مباركه مريم اعتقاد به خداوند بي

  شده است: صبر عنوان

اومالس برو هدبا فَاعمنَهيا بم ضِ والْأَر و طبَِرْ اتاً اصيمس َله لَملْ تَعه هتادبع٦٥( ل (  

ها و زمين و آنچه ميان آن دو قرار دارد! او را پرستش كن؛ و  همان پروردگار آسمان

  ) ٦٥مريم/( يابي؟! در راه عبادتش شكيبا باش! آيا مثل و مانندي براي او مي

  گيري نتيجه
رواياتى كه درباره فضيلت صبر و شكيبايى از آيات و ، به گفته بعضى از علماى اخلاق

بيش از آن است كه به شمارش درآيد. و در برخى از ، به ما رسيده) السلام عليهم( معصومين

االله عليه  صلي( حديث از پيغمبر اكرم ٩٠٠نزديك به ، كتب كه درباره صبر تأليف يافته

بخشى از ، عنوان نمونه باره آمده است كه به دراين) السلام عليهم( و ائمه معصومين) وآله

  ايم: ها را گلچين نموده آن

) ٧٦فرقان/( "اُولئك يجزَونَ الْغُرْفَةَ بِما صبرُوا "در مورد آيه ) ع( حضرت باقر

هاي دنيا  بر فتنهواسطه صبرى كه  رسند به فرمودند: منظور از غرفه بهشت است به بهشت مي

 ) ١٦٥صفحه ) ٢جلد ( ١٧بحارالانوار جلد ( كنند. مي

 ١اصول كافى جلد ( اند: كسى كه صبر كند؛ پيروز شود. فرموده) ع( حضرت صادق

 ) ٣١صفحه 
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تحمل ، رسد فرمودند: صبر آن است كه انسان مصيبتي را كه به او مي) ع( مولا علي

 ) ١٨٧٤حديث  ٢جلد ، غررالحكم( كند و خشم خود را فرو برد.

غررالحكم جلد ( ايمان نيكو و عقيده استوار به خداوند است.، ع: ريشه صبر( امام علي

  ) ٣١٨٤حديث  ٢

يا در مقابل معصيت ، يا بر اطاعت خدا، فرمودند: صبر يا بر مصيبت است) ع( امام علي

 است. تر است كه قسمت سوم صبر كه در مقابل معصيت است از دو قسمت قبلي با ارزش

  ) ١٠١٠١حديث  ٥نشر دفتر تبليغات اسلامي جلد ، ميزان الحكمه(

وارستگي و انتظار. ، هراس، فرمودند: صبر چهار شعبه دارد: اشتياق) ص( رسول خدا 

ترسد  پس هركس مشتاق بهشت است بايد از شهوات بيرون برود. و كسي كه از آتش مي

بايد گرفتاري را سبك ، ورزد زهد ميبايد از گناهان برگردد و كسي كه نسبت به دنيا 

ميزان الحكمة جلد ( بشمارد و كسي كه در انتظار مرگ است بايد در كارهاي خوب بشتابد.

  ) ١٠١٣٣حديث  ٥

طور كه وقتي  همان، فرمودند: صبر در كارها همانند سر در بدن است) ع( امام علي  

از كارها جدا شود كارها تباه هنگامي هم كه صبر ، شود بدن فاسد مي، سر از بدن جدا شود

 ) ٧٣صفحه  ٧١جلد ، نشر كتابفروشي اسلاميه، بحارالانوار( شود. مي

بنابراين صبر كند تا پيروز ، فرمودند: عاقبت صبر و شكيبايي خير است) ع( امام صادق

 ) ٩٦حديث  ٧١بحارالانوار جلد ( شويد.

 پروردگارت به تو برسدفرمودند تو به آنچه كه دوست داري از ) ع( امام علي

غررالحكم ( هاي نفساني مقاومت كني. يابي مگر اينكه در مقابل خواسته دست نمي) بهشت(

  ) ٣٧٩٤حديث  ٣جلد 

فرمودند: كسي كه بر مركب صبر و بردباري سوار شد به ميدان پيروزي ) ع( امام علي 

  ) ٧٩صفحه  ٧٨بحارالانوار جلد ( خواهد رسيد.

انا الله و انا اليه ( يعني، فرمودند: كسي كه صبر كند و كلمه استرجاع) ع( امام باقر

پس او از كار خدا خشنود است و ، بگويد و هنگام گرفتاري خدا را ستايش كند) راجعون
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شود  كند و مذمت مي سرنوشت او تغيير نمي، اجرش با خداست و كسي كه اين چنين نكند

 ) ٩٦صفحه  ٧١وار جلد بحارالان( رود. و پاداش او هم از بين مي

اينكه كسل - ١فرمودند: نشانه انسان صبور در سه چيز است: ) ص( حضرت محمد

چراكه وقتي كسل ، كند از پروردگارش شكايت نمي-٣شود  تنگ نمي دل- ٢شود  نمي

كند و  سپاسگزاري نمي، تنگ شد كه دل حق را ضايع و تباه خواهد كرد و هنگامي، شود

 ) ٨٦صفحه  ٧١بحارالانوار جلد ( گناه خواهد كرد.، كايت كندكه از پروردگارش ش وقتي

) ص( شود؟ پيامبر سؤال شد. آيا كسي بدون حساب وارد بهشت مي) ص( از رسول خدا

بحارالانوار جلد ( شود. فرمود: آري هر انسان مهربان و شكيبا بدون حساب وارد بهشت مي

 ) ١٣٩صفحه  ٨٢

) واستعينوا بالصبر و الصلوة( تفسير آيه شريفهشده كه در  نقل) ع( از حضرت صادق

فرمود: منظور از صبر روزه است هرگاه براي شخصي پيش آمد سختي شود روزه بگيرد 

باب صوم صفحه  ٢وافي جلد ( وسيله روزه و نماز كمك بگيريد. فرمايد: به زيرا خداوند مي

  ) ٢٤٢صفحه  ٥پند تاريخ جلد ، ٦

عليَكُم بِالصبرِ فَانَّ الصبرَ منَ الاِْيمانِ «فرمايند:  مي) السلام عليه( امير مؤمنان على

همانند ، كَالرَّأسِ منَ الْجسد؛ بر شما باد به صبر و استقامت كردن؛ زيرا صبر نسبت به ايمان

  ) ٨٢كلمات قصار ، نهج البلاغه( »سر به بدن است

به همين دليل ، دگى انسان دارددهد كه صبر نقش كليدى براى تمام ابعاد زن نشان مي

، لا ايمانَ لمنْ لا صبرَ لهَ؛ كسى كه صبر و استقامت ندارد«در ذيل همين حديث آمده است 

  ».ايمان او پايدار نخواهد ماند

لا يعدم الصبور الظَّفَرَ و انْ «فرمايند:  مي) السلام عليه( همان حضرت، در حديث ديگر

 ».پيروزى را از دست نخواهد داد هر چند طول بكشد، مانُ؛ شخص صبورطَالَ بهِ الزَّ

  ) ١٥٣همان/حكمت (

دهد كه اين حكم  نشان مي، كه هم صبر مطلق ذكرشده و هم پيروزى با توجه به اين

هيچ منافاتى ، روشن است كه اين حديث هاست. در تمام ابعاد معنوى و مادى زندگى انسان
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اگر مؤمن صبر نداشته باشد ايمانش به ، طور كه بيان شد زيرا همانبا احاديث گذشته ندارد؛ 

و ( طبق اين بيان، چنين اگر شاكر نباشد رود؛ هم از بين مي، خاطر موانعى كه بر سر راه دارد

   رود. ها از كفش مي نعمت) لئَنْ كَفَرْتُم انَّ عذَابِى لَشَديد

فرمايند:  مي، ر بلاها و حوادث تلخ زندگىدرباره صبر در براب) السلام عليه( امام صادق

من ابتَلى منَ المؤمنينَ به بلاء فَصبرَ علَيه كَأَنَّ لهَ مثلُ اَجرِ اَلْف شَهِيد؛ هر كس از مؤمنان به «

، اصول كافى( »پاداش هزار شهيد دارد، شكيبايى را از دست ندهد) و( بلايى گرفتار شود

  ) ٩٢صفحه ، ٢جلد 

ها و  احاديثى است كه درباره اهميت صبر انسان آيات و بخش مختصرى از ها اين

   پاداش شكيبايان وارد شده است.
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چاپ ، فرهنگ اسلامى، قم، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن .)ش ١٣٦٥( .محمد، صادقى تهرانى

  .دوم

 .چاپ چهارم، شركت سهامى انتشار، تهران،  پرتوى از قرآن .)ش ١٣٦٢( .سيد محمود، طالقانى

جامعة مدرسين ، قم، الميزان في تفسير القرآن .)ق ١٤١٧( .سيدمحمدحسين)، علامه( طباطبائي

  .چاپ پنجم، حوزة علمية قم

دار ،  بيروت،  تحقيق احمد قصير عاملى،  التبيان فى تفسير القرآن .)تا بي( .محمد بن حسن، طوسى

  .احياءالتراث 

  .چاپ دوم، اسلام، تهران، أطيب البيان في تفسير القرآن .)ش ١٣٧٨( .سيد عبدالحسين، طيب

  .دارالكتب الاسلاميه، تهران، اصول كافي .)ش ١٣٦٥( .محمد بن يعقوب، كليني

  .چاپ اول، دار محبي الحسين، تهران،  من هدى القرآن .)ق ١٤١٩( .سيد محمدتقى، مدرسى

بنگاه ترجمه و نشر ، تهران، التحقيق في كلمات القرآن الكريم. )ش ١٣٦٠( .حسن، مصطفوي

  .كتاب
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